                                                                                                                                علي حاجي زاده 


نام مجتمع قضايي و شعبه : شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده :   84/291/11

ب: خواهان : ابوالفضل

خوانده : اكبر

ج: موضوع : اعساء از پرداخت محكوم به موضوع كلاسه پرونده اجرائي 15271-77 و عند القتضا

تفسيط محكوم به فوق و همچنين اعساء از هزينه دادرسي – غيرمالي 

د: شرح كار:

در تاريخ 26/2/84 خواهان خواسته خود را چنين در دادخواست خود مطرح مي كند.

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

با تقديم سلام ، احتراماَ به استحضار مي رسانم ؛ نظر به اينكه در پرونده كلاسه فوق به موجب رأي صادره از سوي شعبه محترم مبلغ 38000000 ريال در حق خوانده محترم فوق محكوم گرديده ام و متعاقبا بازداشت و زنداني شده ام و چون اينجانب فردي زحمتكش بوده ولي متأسفانه چرخ روزگار به كامم نچرخيد و ورشكست شدم و درآمدها ماهيانه ام تكاپوش خرج و مخارج      زندگي ام را نمي نمايد و از هر گونه تمكن مالي نيز برخوردار نمي باشم و امكان پرداخت ميزان محكوم به را بطور دفعتا واحده برايم ممكن و ميسور نمي باشد وشهود تعرفه شده همگي بر عدم بضاعت مالي اينجانب اداي شهادت داده اند .

لذا تقاضا دارم نسبت به پذيرش اعساء اينجانب از ميزان محكوم به و در صورت عدم پذيرش اعساء نسبت به تقسيط ميزان محكوم به صدور حكم فرمائيد . 








با تقديم احترام   26/2/84








ابوالفضل
در ذيل اين دادخواست دادگاه دستور تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين را صادر مي نمايد و در تاريخ 11/3/84 (وقت مقرر) جلسه دادرسي تشكيل مي شود و خوانده اعلام مي دارد كه خواهان خانه اي دارد ومعسر نيست و خواهان بر ادعاي خود اصرار ورزيده و گواهان خود را به دادگاه معرفي نموده و دادگاه با صدور قرار استماع گواهي گواهان , گواهي ايشان را استماع نموده و براي رسيدگي به دفاع خوانده كه دلائلي بر مالكيت خواهان بر خانه اي ارائه نموده جلسه را تجديد مي نمايد . در جلسه تشكيل شده در 20/4/84 كه جلسه دوم دادرسي است طرفين حضوريافته و با هم توافق مي نمايند و دادگاه نيز گزارش اصلاحي زير را صادر مي نمايد . 

هـ : راي صادره در دادگاه بدوي

شماره دادنامه :101/25/4/84


بسمه تعالي : گزارش اصلاحي


در خصوص دادخواست آقاي ابوالفضل به طرقفيت آقاي اكبر به خواسته اعساء از پرداخت محكوم به پرونده اجرايي 77-15271 با توجه به توافق طرفين به استناد ماده 178قانون آئين دادرسي مدني گزارش اصلاحي صادر مي گردد(پس از اعلام شماره پلاك ثبتي منزل خواهان به دادگاه و بازداشت سهم وي از طريق دادگاه مشار اليه آزاد شده و از تاريخ آزادي دو ماه فرصت دارد نسبت به فروش منزل اقدام و محكوم به را به آقاي اكبر پرداخت نمايد و در صورت عدم پرداخت وجه , آقاي اكبري مي تواند تقاضاي فروش سهم خواهان  را از منزل بنمايد و در اين صورت سهم خواهان از منزل با صدور اجرائيه فروخته خواهد شد و محكوم به همراه با هزينه هاي پرداختي توسط خوانده در اين پرونده به وي پرداخت خواهد شد گزارش اصلاحي صادره نسبت به طرفين و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و لازم الاجرا است . 








رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد









شيعه علي 

نظر كار آموز : 

راي صادره مطابق با موازين قانوني و شرعي صادر شده است و خوشبختانه دادگاه سعي خود را در سازش نموده و به نتيجه رسيده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه : شهيد بهشتي -  شعبه 11 

الف: كلاسه پرونده : 84/429/11

ب : خواهان : مهين 

خوانده : 1- معصومه   2- فرحناز   3- سكينه  4- زهرا   5- زهرا سلطان   6- غلامرضا

ج:موضوع: تقسم تركه و الزام خواندگان به پرداخت سهم الارث موكل – اجرت المثل ايام تصرف[ كه اجرت االمثل مالي و تقسيم تركه از دعاوي غير مالي مي باشد ].

د:گردش كار : خواهان خواسته خود را در دادخواست در تاريخ 4/5/83 چنين مطرح مي كند. 

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

با سلام 

احتراما اينجانب طيبه شيباني وكالتا از سوي خواهان محترم مهين به استحضار مي رساند :

1- مطابق گواهي حصر وراثت مورخ 23/4/82 شادروان خليل بهرامي ب تاريخ 17/11/81 در اقامتگاه دائمي خود به رحمت ايزدي مي پيوندند و وارث حين الفوت مرحوم به شرح گواهي حصر وراثت خواهان و خواندگان مي باشند لذا تقاضاي تقسيم تركه مرحوم و پرداخت سهم الارث موكل  و اجرات المثل ايام تصرف خواندگان را دادگاه محترم را دارم .
امضاء طيبه شعباني


وكيل خواهان 

در وقت مقرر 8/6/83 جلسه دادگاه تشكيل مي شود وكيل خواهان حضور مي يابد و خواندگان نيز لايحه هايي به دادگاه ارائه داده و خواندگان 1و2 نيز وكيل به دادگاه معرفي كرده و خانم معصومه نيز دادخواستي به كلاسه 83/733/23 ثبت و با توجه به وحدت موضوع و طرفين دعوا دادگاه قرار رسيدگي توأمان صادر مي نمايد وكيل خوان1 و خوانده 6 و غلامرضا در اين جلسه تجديد وقت رسيدگي را براي دفاع در مقابل دادخواست مطرح شده تقاضا مي نمايند و جلسه دادگاه تجديد مي شود دادخواستي كه رسيدگي توأمان صادر شده به خواسته مطالبه مهريه به اين شرح است .

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

احتراما با تقديم دادخواست و ضمائم ، استماع دعوا مورد استداعاست :

1- به حكايت سند ازدواج شماره 4/4/41/409 موكل ، خانم معصومه همسر شرعي و قانوني مرحوم خليل بوده با توجه به اينكه در پرونده كلاسه 83/612/23 موضوع تقسيم تركه مؤثر در موضوع بوده و موكل حقوق خودش را دريافت نداشه لذا از دادگاه محترم تقاضاي رسيدگي توأمان با پرونده فوق در جلسه مورخه 8/6/83 مورد استدعاست بدهي است مبلغ مورد خواسته پنج هزار ريال مي باشد كه وفق مقررات مي بايست به نرخ روز تقديم و از ماترك مرحوم به موكل پرداخت گردد...
محل امضاء

                                                                 سيد مرتضي موسوي وكيل خانم معصومه

اولين جلسه دادگاه عمومي مشهد در وقت مقرر 6/7/83 با حضور وكلاي خواهان و خواندگان رديفهاي اول و دوم دعوي اصلي در غياب طرفين دعوي تشكيل است . وكيل خواهان اصلي پس از مطالعه لايحه واصله اظهار داشت : از محضر دادگاه محترم تقاضاي تقسيم ماترك مرحوم خليل و پرداخت سهم الارث موكل از ماترك و اجرت المثل ايام تصرف و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل توسط خواندگان مورد استدعاست . ضمنا خواندگان رديف هاي 3 الي 6 نيز اقرار به تصرف اموال منقول به شرح لايحه تقديمي توسط خواندگان رديفهاي يك و دو نموده اند كه تقاضاي روشن شدن اموال مذكور را نيز دارم و از آنجا كه دادخواست مطالبه مهريه توسط خوانده رديف 1 در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد كه تقاضاي رد دعوي نامبرده مورد استدعاست و خانم سكينه نيز توسط اينجانب نيز طي پرونده 83/94 در شعبه 13 مطالبه مهريه نموده اند كه پس از صدور حكم ضميمه پرونده خواهد شد و وكيل دو نفر از خواندگان در پاسخ اظهار داشت در خصوص دادخواست ارائه شده به خواسته تقسيم تركه كه موكل اينجانب خانم معصومه صد  درصد اختيار برداشت از حساب بانكي را داشته و صاحب حساب بوده است در خصوص منزل نيز سه دانگ از منزل مذكور مربوط به موكل مي باشد و هيچ گونه تصرفي در سهم نامبردگان نداشته و در حصه خود تصرف دارد در خصوص دادخواست مطالبه مهريه به جهت اينكه تصميم گيري در اين خصوص موثر در ماترك است و از نظر صلاحيت در آن زمان در صلاحيت دادگاه حقوقي بوده است , مورد قبول است و در مورد اثاثيه منقول نيز چون موكل معصومه همسر متوفي بوده و اثاثيه مربوطه به زن مي باشد در مالكيت ايشان خواهد بود .

دادگاه در پايان اين جلسه چنين دستور مي دهد :

1- وقت نظارت تعيين شود.

2- وضعيت ثبتي منزل از اداره ثبت اسناد و املاك استعلام شود .
3- ميزان موجودي مرحوم در بانكهاي معرفي شده نيز استعلام شود . 
چنانچه بعد از فوت وي برداشتي از اين حسابها شده ميزان آن و شخص برداشت كننده معرفي گردد.









رئيس دادگاه شيعه علي









6/7/83

بعد از انجام دستورات دادگاه توسط دفتر جوابي از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خراسان به اين مضمون واصل مي شود «ملك مذبور در مالكيت آقاي جليل و خانم معصومه ثبت است و ... و جوابي كه بانك ملي داده است چنين است كه حساب 718657 مربوط به مرحوم خليل نبوده و ايشان فاقد سابقه ثبتي مي باشند و حساب مذكور بنام خانمها معصومه و فرحناز مي باشد و شماره حسابهاي 8003402 و 305591 بنام مرحوم خليل در اين شعبه بسته و بدون سابقه است و بانك ملي چنين اعلام مي دارد حساب كوتاه مدت 2519 مشترك با قدر سهم 50 درصد بنام دو نفر مرحوم خليل و خانم معصومه با موجودي پنجاه و نه هزار و يكصد و هشتاد و سه ريال در تاريخ 25/6/82 مسدود و حساب بلند مدت 316 با موجودي پانزده ميليون ريال بنام مرحوم خليل در تاريخ 13/6/82 طي گواهي حصر وراثت شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد بين وراث تقسيم و حساب فوق مسدود گرديده است . 

جلسه دادرسي در وقت مقرر 17/9/83 تشكيل و در پايان به قرار ارجاع امر به كارشناسي جهت برآورد قيمت اموال متوفي و قابل تقسيم بودن يا نبودن آنها صادر گرديد.  

و) نظر كارشناس :

 نظر كارشناس رسمي دادگستري به اين شرح است :

رياست محترم شعبه 11 دادگاه عمومي مشهد

با عرض سلام و احترام در اجراي امر كارشناسي موضوع پرونده كلاسه 83/235/11 در خصوص دعوي خانم مهين بطرفيت خانم معصومه و غيره بخواسته تقسيم تركه از ملك ارائه شده با پلاك ثبتي 24704 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد به نشاني گاراژدارها بازديد به عمل آمد . 

با توجه به غيرقابل تقسيم  بودن , ملك مذبور 70/120 مترمربع مي باشدكه موقوفه و استيجاري آستان قدس رضوي بوده و ساختمان قديمي ساز آن با يك كوچه يكمتري با خيابان در ارتباط است ، مساحت زيربناي اعياني در طبقه اول حدود 77 مترمربع و ساخت زيربنا طبقه زيرزميني حدود 60 مترمربع بوده و ساختمان داراي انشعابات آب ، برق و گاز شهري مي باشد . 

با توجه به موفقيت مكاني ملك مساحت عرصه و اعياني منضمات ساختماني و با در نظر گرفتن جمع عوامل مؤثر در موضوع‌، ارزش پايه شش دانگ آن را , مبلغ 210000000 ريال تعيين و باستحضار عالي مي رساند . 

در نتيجه ارزش پايه سه دانگ از ششدانگ مشاع ملك مبلغ 105000000 ريال بالغ مي گردد . نظر به اينكه حسب امر جنابعالي بمسئوليت ارزيابي اموال منقول به شرح موجود در پرونده به عهده اينجانب گذاشته شده ، لذا ضمن بررسي نسبت اموال با توجه به فرسوده بودن اقدام , ارزش آنها را مبلغ 1500000 ريال تعيين مي نمايد . 

ريال  1065000000= 1500000+105000000  بهاي سه دانگ ملك

سهم همسران                                                13312500=8:106500000

سهم هر همسر                                               6656250=2:13312500

سهم فرزندان                           93187500=13312500-:106500000

سهم هر دختر                         15531250=6:93187500

سهم هر پسر                           31062500=2×15531250







با تقديم احترام







جعفر اشكان

با توجه به مراتب فوق جلسه دادگاه در وقت نظارت تشكيل گشته و باعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل رأي خود را صادر مي نمايد.

هـ‌ ) راي صادره قاضي در دادگاه بدوي :

شماره دادنامه

302-2/11/1383













بسمه تعالي – رأي دادگاه

در دادخواست اول خانم طيبه شعباني به وكالت از طرف خانم مهين به طرفيت خانمها معصومه ، سكينه ، فرحناز ، زهرا ، زهرا سلطان ، فرزندان خليل؛ و آقاي غلامرضا فرزند مرحوم خليل تقسيم تركه و مطالبه سهم الارث موكل را از پلاك ثبتي 12704/232 اصلي بخش 9 مشهد شامل يك باب منزل واقع در .... خواسته است و در پرونده دوم آقاي مرتضي موسوي به وكالت از طرف خانم معصومه فرزند محمد به طرفيت خانمها سكينه و فرحناز ، زهرا و زهرا سلطان فرزندان خليل و آقاي غلامرضا فرزند خليل مطالبه مهريه به نرخ روز موكل خود را خواسته است دادگاه نظر به احراز رابطه توارث بين اصحاب دعوي با مستوفي حسب گواهي حصر وراثت 117/667-23/4/82 شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد و اعلام كارشناس بر غيرقابل تقسيم بودن منزل مورثي بين ورثه به استناد ماده 316 قانون امور حسبي حكم به فروش منزل موروثي و تقسيم وجه حاصله بين ورثه به ميزان سهم الارث ايشان صدر مي گردد و با توجه به احراز رابطه زوجيت بين مرحوم و خانم معصومه طهراني پور و  عدم ارائه دليلي بر پرداخت قسمتي از مهريه به استناد ماده 1082 قانون مدني حكم به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد و بيست و چهار و هفتصد و هفتاد و هفت ريال در حق خواهان از محل ماترك مرحوم قبل از تقسيم صادر و اعلام مي گردد و رأي صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان خراسان رضوي است .







رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد








شيعه علي 

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر شده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه : شهيد بهشتي – شعبه 11

الف: كلاسه پرونده : 84/3/11

ب:خواهان : اسماعيل

خوانده : غلام

ج: موضوع: تقاضاي مطالبه وجه 60000000 ريال    دعواي مالي

د: گردش كار:

خواهان در تاريخ 10/12/84 در دادخواست خود چنين اضهار مي دارد:

رياست محترم دادگاههاي عمومي و انقلاب مشهد

با سلام احتراما ضمن تقديم اين دادخواست به انضمام مدارك پيوست به استحضار مي رساند : 

نظر به اينكه در سال 1379 مقداري پارچه معادل 16000000 ريال را به خوانده فوق فروختم با وجود تذكرات و مراجعات مكرر مشاراليه از پرداخت وجه مذكور امتناع نموده كه مراتب را طي اضهارنامه شماره 14813-5/11/83 به اطلاع وي رسانده ام كه طي همان اظهار نامه ايشان اين موضوع را تأييد نموده كه مؤيد ادعاي اينجانب در اين رابطه علاوه بر اظهار نامه فوق شهادت شهود مي باشد . 

به همين لحاظ با توجه به احراز محكوميت خوانده عنداللزوم تقاضاي صدور قرار استماع شهادت شهود النهايه رأي مبني بر محكوميت مشاراليه به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخير تأديه و خسارت دادرسي به استناد مواد 522،519،198 ق آدم مورد استدعاست . 








با احترام








اسماعيل

در تاريخ 7/2/84 جلسه دادرسي با حضور طرفين تشكيل مي شود . خواهان اظهار مي دارد خواسته مطالبه پول پارچه هاي فروخته شده به خوانده مي باشد . خوانده در پاسخ اظهار داشت بابت پارچه ها چهار فقره حواله به وي دادم . خواهان اظهار مي دارد قبول دارم ولي حواله ها برگشت خورد و به خود خوانده برگرداندم و شهودي دارم كه حاضرند به اين موضوع گواهي دهند و حتي ايشان مي خواهد بابت بدهي اش به من چاي بدهد كه قبول نكردم خوانده اظهار داشت اين مطلب كذب است و قبول ندارم . 

دادگاه – در پايان اين جلسه قرار اخذ گواهي از گواهان را صادر مي نمايد . 

جلسه دوم در تاريخ 8/3/84 تشكيل مي شود و مذاكرات اصلاحي بين طرفين صورت گرفته و در نهايت به گزارش اصلاحي ختم مي شود . گزارش اصلاحي كه پس از اعلام ختم رسيدگي صادر شده است در ذيل مي آيد . 

بسمه تعالي- گزارش اصلاحي    شماره دادنامه   203-10/3/84

در خصوص دادخواست آقاي اسماعيل به طرفيت آقاي لام به خواسته مطالبه مبلغ شانزده ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسي و خسارت تأخيرتأديه نظر به توافق طرفين به استناد ماده 178 قانون آدم به اين شرح گزارش اصلاحي صادر مي گردد.(خوانده متعهد شد تا 30/80/84 مبلغ شانزده ميليون ريال به خواهان بپردازد.) اين گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و قائم مقام و وراث آنها نافذ و معتبر بوده و لازم الاجرا است . 
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شيعه علي

نظر كارآموز : راي صادره مطابق باموازين شرعي و قانوني صادر گرديده است . 

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع  شهيد بهشتي – شعبه 11

الف: كلاسه پرونده 83/843/11

ب: خواهان : فاطمه

خوانده 1- زهرا     2- زهره    3- رضا    4- نفيسه    5- محمد

ج: موضوع: تنفيذ وصيتنامه    دعواي غيرمالي

د: گردشكار

دادخواستي كه خواهان به دادگاه تقديم كرده است به شرح ذيل است :

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

با سلام و احترام 

به استحضار مي رساند به موجب دلائل و مدارك پيوست اينجانب و خواندگان ورثه مرحوم علي مي باشيم كه مرحوم در تاريخ 23/9/83 در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و وصيتنامه اي از خود به جا گذاشته است . با عنايت به اينكه برخي از خواندگان نسبت به وصيتنامه و اجراي آن اعتراضي دارند تقاضاي رسيدي و صدور حكم مبني بر تنفيذ وصينامه فوق الذكر را استدعا دارم .









با تشكر فاطمه 

دادگاه دستور تعيين وقت و ابلاغ آنرا به طرفين صادر مي نمايد و در وقت مقرر 25/11/83 جلسه دادگاه عمومي حقوقي مشهد در وقت مقرر با حضور خواهان و دو نفر از خواندگان بدون وصول لايحه اي تشكيل مي شود خواهان اظهار مي دارد خواسته طبق دادخواست تقديمي است و خواندگان حاضر خانم زهرا و آقاي رضا اظهار داشته قبول داريم و مورد تنفيذ ما مي باشد اما تعهدات خودمان نسبت به وصيت نامه مورد پذيرش نمي باشد ؟!

دادگاه در پايان اين جلسه ختم رسيدگي را اعلام نموده و به شرح زير رأي خود را صادر مي نمايد . 


      شماره دادنامه 402-25/11/83

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم فاطمه به طرفيت خانمهاي زهرا ، زهره ، نفيسه و آقايان اسماعيل، رضا و محمد فرزندان علي به خواسته تنفيذ وصيت نامه 4/2/83 با توجه به ارائه رونوشت مصدق وصيت نامه توسط خواهان و اقرار دو نفر از خواندگان به صحت آن و عدم وصول دفاعيه اي از طرف ساير خواندگان به استناد مواد 1291 قانون مدني و 276 قانون امور حبسي حكم به تنفيذ وصيت نامه موصوف صادر و اعلام مي گردد . رأي صادره نسبت به خواندگان بجز رديف اول و چهارم غيابي بوده ظرف ده روز قابل واخواهي در همين دادگاه است و مهلت اعتراض در محاكم تجديدنظر هم بيست روز مي باشد . 
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جليل شيعه علي 25/11/83

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده: 
11

ب: خواهان  اكرم 

خوانده  اداره محترم ثبت احوال مشهد

ج: موضوع : تقاضاي صدور حكم بر عدم تعلق شناسنامه  دعواي غير مالي

د: گردش كار: 

خواهان در تاريخ 4/5/83  دادخواست خود را به شرح ذيل تقديم دادگاه مي نمايد

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

احتراماً با اهداء سلام به استحضار عالي مي رساند اينجانب خواهري داشته ام بنام اكرم شناسنامه شماره 19608  , 30/8/1355  دركودكي فوت نموده است و طبق اظهار والدينم اينجانب متولد 1/10/58 مي باشم متأسفانه والدينم بعلت عدم اگاهي ,‌شناسنامه فرزند فوت شده خود را براي من گذاشتند لذا از محضر دادگاه تقاضا ي صدور حكم بر عدم تعلق شناسنامه به اينجانبه و صدور شناسنامه جديد بتاريخ 1/10/58 صادر فرماييد.

با احترام : اكرم

بعد از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين خوانده (سازمان ثبت احوال خراسان) لايحه اي به شرح ذيل به دادگاه ارائه مي دهد كه به دليل آنكه در دعاوي مشابه اين لايحه به همين صورت ارائه ميشود ما شرح آنرا تمام كمال آورده ايم

رياست محترم شعبه 11 دادگاه عمومي مشهد

سلام عليكم

احتراماً عطف به اخطاريه كلاسه 478 –83 با وقت رسيدگي 7/9/83 ساعت 11  ظهر در خصوص دعوي خانم اكرم به استحضار مي رساند :

1- سند سجلي 19608-1355 صادره ح 23 مشهد در تاريخ 5/2/56 وفق مقررات جهت خواهان تنظيم گرديده و نامبرده تاكنون از كليه مزاياي آن بهره مند شده و حال بعلت برخور د با مشكلات شخصي و روزمره و بدليل ممنوعيت قانوني تغيير سن به ادعاي كذب عدم تعلق شناسنامه متوسل  شده و حال آنكه خواسته واقعي وي تغيير تاريخ تولدش مي باشد.

2- استفاده مستمر خواهان از شناسنامه مزبور در مدت 28 سال گذشته بمنزله اعتراف و اقرار به  تعلق شناسنامه به وي مي باشد وادعاي عدم تعلق فعلي اش در واقع انكار پس از اقرار بوده و برابر مفاد ماده1277 قانون مدني قابل پذيرش نيست.
3- والدين خواهان در مهلت مقرر قانوني جهت تمام فرزندانشان اقدام به اخذ شناسنامه نموده و در صورت صحت ادعاي نامبرده مبني بر تولد در سال 58 قطعاً براي وي نيز شناسنامه ميگرفتند و هيچ دليل عقلاني و منطقي بر اختصاص شناسنامه خواهر متوفايي كه سه سال بزرگتر از خواهر باشد بوي وجود ندارد.
4- بمنظور احراز صحت يا كذب ادعاي مشار اليها بررسي مدارك تحصيلي وي خصوصاً در دوره ابتدايي وتعيين سال ورودش به دبستان ضرورس است (آيا با سن واقعي پنج ساللگي وارد دبستان شده  است ) بدين جهت مستند به ماده 209 قانون آدم از محضر دادگاه محترم استدعا دارد مدارك موصوف را جهت بررسي دقيق موضوع از خواهان اخذ و ملاحظه فرماييد.
5- اسناد سجلي به استناد مواد 999 و 1287 ق. م جزو اسناد رسمي  كشور محسوب ميشود وماهيت استحكام و رسميت اسناد موصوف مستلزم حفظ اعتبار آن و مصونيت در مقابل سليقه هاي گوناگون و متغير افراد مي باشد بديهي است حفظ و صيانت حريم اسناد مزبور عنايت خاص محاكم محترم قضايي و همه ارگانهاي ذيربط را مي طلبد.
6- تمامي قرائن و مدارك موجود و كليه موارد استفاده خواهان از شناسنامه مزبور شامل اخذ شناسنامه جمهوري و الصاق عكس به شناسنامه دريافتي , مدارك تحصيلي ,  شركت در انتخابات , اخذ كالا برگ و .... همگي حكايت از تعلق شناسنامه مورد اسفاده خواهان بدوي داشته از طرفي نامبرده هيچ مدركي دال بر اثبات فوت خواهر ادعايي و همچنين تولد خود در تاريخ مورد نظرش ارائه ننموده كه اين امر نيز بيانگر غير واقعي بودن ادعاي مطروحه مي باشد. لهذا با عنايت به مراتب فوق و نظر باينكه لازمه صحت ادعاي خواهان شروع تحصيل وي در سن 3 سالگي است كه وقوع چنين امري نيز غير ممكن مي باشد . مستدعي است به منظور حفظ حريم و اعتبار اسناد سجلي و جلوگير ي از تزلزل آنها رأي مقتضي مبني بر رد دعوي مطروحه صادر فرماييد.
سيد حسين نيري

رئيس اداه ثبت احوال مشهد

در جلسه دادرسي كه در وقت مقرر 7/9/83 خواهان در غياب خوانده حضوريافت و با مطرح كردن ادعاي خود در دادخواست اظهار داشت كه مي توانم برا ي اثبات گفته هايم شهودي بياورم . و در پايان اين جلسه دادگاه قرار استماع گواهي گواهان را صادر نمود پس از دو بار تمديد جلسه دادرسي به علت عدم حضور شهود دادگاه در وقت مقرر 4/12/83 تشكيل و شهادت شهود را استماع و راي خود را صادر مي نمايد.

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم اكرم به طرفيت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته صدور حكم بر عدم تعلق شناسنامه و صدور شناسنامه باتاريخ تولد 1/10/58  نظر به اينكه خواهان دلايل اثباتي كافي بر صحت ادعاي خود به دادگاه ارائه ننموده و شهودي شهادت مؤثر در اين رابطه نداده اند لذا به استناد مواد 1257 قانون مدني و 197 قانون آيين دادرسي مدني حكم به بطلان دعوي صادر ميگردد. راي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.
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جليل شيعه علي – 7/12/83

نظريه كارآموز:

راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر گرديده است . 

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع شهيد بهشتي – شعبه 11 

الف: كلاسه پرونده:              11

ب: خواهان : سيد احمد 

وكيل خواهان :‌1- وحيد صالحي 2- هادي شير محمدي

خوانده: 1- حسيني 

2- حاج اكبر

ج: موضوع :‌صدور حكم اجازه انتقال منافع ( حق كسب و پيشه) دعواي غير مالي

د: گردش كار:‌خواهان دادخواست خود را در تاريخ 2/5/83 چنين مطرح ميكند.

رياست محتر م مجتمع قضايي شهيد بهشتي

احتراماً به استحضار مي رسانيم : 

برابر سند انتقال رسمي حق سر قفلي و كسب و پيشه رسمي شماره 

    تنظيمي دفتر خانه اسناد رسمي شماره 205 حوزه ثبتي مشهد موكل مالك حقوقي استجاري و حق سر قفلي و كسب و پيشه و تجارت در بيست وهفت سهم و نيم ازمواد پنجاه و پنج سهم ششدانگ يك باب دكان اهدايي در پلاك يك فرعي ..... مي باشد حاليه با عنايت با اينكه قصد انتقال حق خود را در پلاك ثبتي و دكان ياد شده به غير دارد با تقديم اين دادخواست تصريح ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر  سل 1356 صدور حكم بخواسته مطروحه استدعا مي شود. 

                                                                                              امضا

وحيد صالحي 

هادي شيرمحمدي

وكلاي خواهان

در تاريخ 11/9/83  مقرر جلسه دادرسي تشكيل و وكيل خواهنها لايحه اي با مضمون دادخواست (قصد انتقال حق خود را به غير دارد و با مجهول المكان بودن خواندگان تقاضاي اجازه انتقال را وفق م19 قانون  و مستاجر از دادگاه دارد) به دادگاه تقديم مي نمايدو دادگاه دستور تعيين وقت نظارت و استعلام در خصوص مالكيت خواندگان از اداره ثبت را مي نمايد

دستور دادگاه اجرا مي شود و در جواب استعلام اداره ثبت اسناد و املاك اعلام مي دارد كه ملك بنام محمد حسن مي باشد كه نامبرده عرصه و اعيان را جهت در مانگا ه حضرت ابوالفضل«ع»  بشرح سند وقف نموده است پس در جلسه فوق العاده 30/9/83 دادگاه با توجه به محتويات پرونده و جواب استعلام راي خود را صادر مي نمايد.

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقايان وحيد صالحي وهادي شير محمدي به وكالت از طرف آقاي سيد احمد نوايي سيدي فرزند سيد مهدي به طرفيت آقاي حسين و اكبر به خواسته اجازه انتقال منافع از (حق كسب و پيشه و سر قفلي) به غير با احتساب خسارات دادرسي , نظر به اينكه حسب اعلام اداره ثبت خواندگان مالك مغازه مذكور نمي باشند لذا دعوي توجهي به  ايشان نداشته به استناد بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد راي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.
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شيعه علي 30/9/83

نظريه كارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است . 

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع شهيد بهشتي-  شعبه 11

الف: كلاسه پرونده :
     11

ب:  خواهان : 1- سعيد و غيره 
 وكيل خواهان :‌علي اصغر عنابستاني

خوانده:‌1- پرويز و غيره 

ج: موضوع :‌الزام به تظيم سند و خلع يد – دعواي مالي

د:‌گردشكار: خواهان ها در تاريخ 4/9/83 دادخواستي به مضمون زير براي بيان خواسته خود به دادگاه ارائه داده اند 

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

سلام عليكم:

احتراماً بوكالت از خواهانها كه همگي براساس گواهي اعضاو وراثت شده 902/32 , 4/4/74 وراث مرحوم فريدون مي باشند دادخواست خويش را به شرح ذيل تقديم مي نماييم.

مرحوم مورث موكلين اينجانب به همراه خوانده رديف اول مشتركاً مالك عرصه و اعيان بخشي از يك باب ملك گراژ مجزا شدهاز پلاك ثبتي 232 اصلي بخش 9 مشهد داراي سند استيجاري شماره 68483   , 2/4/1335 آستان قدس رضوي ميباشد كه اين اشتراك مالكيت قبلاً در شعبه محترم 23 طي كلاسه 82/1304 رسيدگي و به شماره دادنامه 98/1588 , 26/9/82  مورد تأييد قرار گرفته و دادنامه مزبور به ترتيب در شعبه 10 دادگاه تجديد نظر خراسان طي دادنامه شماره           2188/181 و شعبه 9 دادگاه تشخيص طي دادنامه شماره 589/9 مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است از طرفي ملك مزبور به همراه ملك جنب آن و به تقاضاي مشترك خوانده رديف اول و مرحوم علي مورث خواندگان رديفهاي دوم تا دهم تجمع گشته و به عنوان پلاك 11722 و 11731 فرعي  از 232 اصلي بخش 9 مشهد سند مشاعي به صورت 3 دانگ خوانده دريف اول و سه دانگ مورث خواندگان رديفهاي دوم تا نهم صادر گرديده است حاليه از آن جا كه شراكت موكلين اينجانب در سه دانگ متعلق به خوانده رديف اول به اثبات رسيده است صدور حكم به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي به نام موكلين مورد استدعاست ضمناً از آن جا كه هيچ يك از شركاه مشاع بودن اذن ديگري حق تصرف و استفاده ازمال مشاعي را ندارند و تصرف فعلي خواندگان بودن اجازه موكلين بو ده  و توافقي نيز صورت بگرفته است تا روشن شدن وضعيت تمامي شركاء مشاع تقاضاي صدور حكم بر خلع يد از ملك متنازع فيه را دارم.

اسامي بقيه خواهانها : 2- علي 3- شريفه 4- اشرف 5- سمانه 6- ليلا  شهرت همگي خ و فاطمه  م اسامي بقيه خواندگان :‌2- جواد 3- حسين 4- رضا 5- سعيد 6- اكرم 7- مهناز 8- فرح 9- بهناز شهرت همگي « ر » و 10 منصوره الف

درذيل دادخواست دادگاه دستور تعيين وقت و ابلاغ آنرا به طرفيت را خطاب به دفتر صادر ميكند و همچنين قيمت منطقه اي ملك را كه بايد از اداره دارائي استعلام شود و وضعيت ثبتي ملك را كه بايد از ادراه ثبت استعلام شود زانيز در دستور خود مي آورد.

پاسخ به استعلا م توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان تخليصاً چنين است با توجه به سوابق موجود و نيز تصوير سند عرصه ارائه شده توسط احدي از وراث مرحوم  فريدون مساحت عرصه گاراژ مورد استعلام 5/1004  مترمربع كه برابر دفترچه ارزش معاملاتي سال جاري مشهد ارزش هرمتر مربع تا عمق 20 متر 62000 ريال و ارزش هر متر مربع بعد ازعمق 20 متر 2 ارزشي برجبهه مي باشد ضمناً در خصوص وضعيت ساعت و مقدار اعيانيها هيچگونه اسنادي توسط وراث ارائه نگرديده به محض تسليم اسناد اعيانيهاي مذكور توسط ذينفع ارزشي اعيانيها اعلام ميگردد لازم به ذكر استكه ارزش عرصه تجاري املاك معادل 20% بيشتر از ارزش مصوب تعيين گرديده است.

 محمد منتظري

رئيس گروه مالياتي – 19 مشهد

 و پاسخ اداره ثبت اسناد و املاك استان خراسان در مقابل استعلام دفتر دادگاه تلخيصاً چنين است ملك مذبوربه مساحت و شماره ..... در دفتر .....و ....... بنام علي « ر » و پرويز  « خ » فرزند حسن بالمناصفه هر كدام نسبت به 3 دانگ ثبت و سندها در گرديده است.

جلسه دادرسي در وقت مقرر با حضور وكيل خواهان ها و بعضي از خواندگان تشكيل و با توافق و درخواست طرفين براي انجام مذاكرات اصلاحي تجديد ميشود:‌ 10/9/83 و در همان تاريخ سازشنامه اي بين طرفين تنظيم مي شود وبه دادگاه ارسال مي شود در تاريخ 1/10/83 در جلسه دادگاه د روقت مقرر هيچ يك از طرفين حاضر نمي شوند و  دادگاه چنين دستوري صادر ميكند :‌باتوجه به اينكه توافق خارج از دادگاه بوده لازم است طرفين در دادگاه حاضر و صحت آنرا اعلام نمايند لذا دفتر مقرراست وقت رسيدگي تجديد طرفين دعوت در اخطاريه وكيل خواهانها اعلام گردد جهت اخذ توضيح راجع به توافق ارائه شده حاضر شويد.

 رئيس دادگاه – شيعه علي 1/2/83 

دستور دادگاه اجرا مي شود و جلسه ديگري در 3/11/83 در وقت فوق العاده تشكيل مي شود و بر مبناي توافق نامه طرفين واسترداد دعوي نسبت به بقيه خواندگان از سوي وكيل خواهان ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي خود را صادر ميكند.

                                                                          

شماره دادنامه – 432- 5/11/83 

بسمه تعالي- رأي دادگاه

درخصوص دادخواست آقاي علي اصغر عنابستاني به وكالت از طرف آقايان سعيد  و علي  و خانمها شريف , اشرف  , سمانه و ليلا شهرت همگي خ فرزندان فريدون  و خانم فاطمه م به طرفيت آقايان پرويز خ و حسن و  جواد ,‌حسين , رضا و سعيد و خانمها اكرم , مهناز ,‌فرح و بهناز شهرت همگي « ر » و خانم منصوره به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي 115 دانگ مشاع از ششدانگ  پلاكهاي 11722 و 11731 فرعي و خلع يد باتوجه به استرداد دعوي خواهانها نسبت به خواندگان رديفهاي دوم تا دهم به استناد بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسيمدني قرار رد دعوي صادر و اعلام ميگردد و نظر به توافق بين وكيل خواهانها و خوانده رديف اول به استناد ماده 178 قانون آئين دادرسي مدني به اين شرح گزارش اصلاحي صادر ميگردد, ( كل سهم سه دانگ پلاك مورد اختلاف توسط كارشناسي رسمي مرضي الطرفين تقديم شده سپس هر يك از طرفين سهم( بالمناصفه ) ديگري را خريداري نمايد  و چنانچه  هيچكدام از طرفين امكان خريد سهم ديگري ( 5/1 دانگ )  را نداشت و يا هر دو طرف مايل به خريد بودند و توافي حاصل نگرديد كل سهم مورد اختلاف به قيمت عادلانه روز به شخص ثالث فروخته شده  وهريك از طرفين بالمناصفه  سهم خويش از ثمن را تملك خواهد كرد بديهي است تا زمان اجراي اين سازش ملك همچنان در تصرف آقاي پرويز و ورثه مرحوم « ر » خواهد بود و از طرفي هر يك از طرفين اگر به نحوي از اجراي توافق خودداري نموده يادر مسير اجرا مانع تراشي نمايند امكان صدور برگ اجرائيه و الزام طرف به اجراي سازش نامه خواهد بود . بديهي است در اين صورت مستنكف مسئول جبران خسارت طرف ديگر خواهد بود ضمناً در صورت فروش به شخص ثالث وضعيت فعلي احراز شده بين طرفين ملاك خواهد بود اين گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و قائم مقام و ورات آنها نافذ و معتبر بوده و لازم الاجراست.

 دادگاه حقوقي مشهد 

شيعه علي

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي وقانوني صادر گرديده است . 

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتع شهيد بهشتي شعبه 11 

كلاسه پرونده:
        11             11

ب: خواهان : شركت خدماتي تابش نگين بمديريت عاملي معصومه 

خوانده :‌بيمارستان امدادي شهيد كامياب

ج: موضوع : مطالبه حقوق معوقه و افزايش آن اضافه كاري تفاوت غذاي كارگران و غيره – دعواي مالي

د: گردش كار: خواهان دادخواستي به اين شرح صادر ميگردد

 بسمه تعالي

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

با سلام و احترام اينجانب خواهان فوق الذكر مراتب ذيل را به استحضار عالي مي رساند 

شركت متبوع مطابق قرار دادها و دستور العملهاي موجوداز سوي خوانده امور خدماتي و تأميني نيروي انساني بيمارستان امدادي را باجاره در اختيار داشته است كه پس از پايان مدت قرارداد متأسفانه خوانده از پرداخت مطالبات  شركت خودداري مي نمايد در حاليكه تمامي مدارك و اسناد موجود دلالت بر اشتغال ذمه خوانده بمارد مطروحه ذيل دارد:

1- بابت استرداد هزينه غذا و سرويس اياب و ذهاب حدود 167 نفر كارگر ازتاريخ 1/4/81 لغايت 31/2/82  موضوع نامه مورخ 2/4/81 مدير بيمارستان كه به تأييد امور حقوقي دانشگاه علوم پزشكي رسيد ه است.

2- تفاوت حقوق فروردين و ارديبهشت 82 حدود 167 نفركارگر مطابق مصوبه شوراي عالي كار .
3- اضافه پرداخت  قانوني شركت متبوع به كارگران ( در ماههاي 31 روزه) تعداد 167 نفر كارگر در سال 81 و 82 .
4- حقوق 16 نفر كارگر مازاد بر قرارداد كه بنا به تقاضاي مدير بيمارستان بكار گمارده شده اند ولي خوانده از پرداخت وجوه اعطائي خودداري كرده است .
5- جريمه پرداختي بابت ضمانتنامه بانكي از خوانده من غير حق آنها را باجرا گذاشته است با توجه به دلايل ومستندات پيوست بدهكاري خوانده به شركت متبوع محرز و مسلم است عليهذا از آن مقام محترم تقاضا دارد باتعيين كارشناسي حسابرسي ميزان دقيق بدهي ايشان محاسبه و با استناد به اصاله الاشتغال شرعي و ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني حكم محكوميت خوانده را به ميزان خواسته صادر فرماييد.
 با تشكر معصومه

مدير عامل شركت تابش نگين

جلسه دادرسي در وقت مقرر با حضور وكيل خواهان و نمايندگان بيمارستان تشكيل مي شود وكيل خواهان در پاسخ اظهار داشت : خواسته به شرح تقديمي است بااين توضيح كه جلب نظر كارشناس حسابرسي جهت بررسي اسناد و حسابهاي بانكها و بررسي مدارك در محل بيمارستان مطالبات موكل مشخص گردد و برخي از اصول اسناد در يد خوانده محترم است كه با مراجعه كارشناس و بررسي آنها ميزان مطالبات تعيين گرددو بعد از آن مذاكراتي مفصل بين طرفين انجام ميشود و در آخر جلسه دادگاه چنين تصميم ميگيرد.

دادگاه – نظر به ضرورت جلب نظر كارشناس جهت برآورد ميزان مطالبات شركت خواهان از بيمارستان خوانده براساس قرارداد و توافقات بعدي قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر ميگردد تا كارشناسي منتخب با ملاحظه قرارداد و كليه اسناد و قبوض و مدارك مربوطه دقيقاً بررسي فرماييد كه راجع به مطالبات پنج گانه خواهان از بيمارستان چه ميزان پرداخت صورت گرفته و در هر مورد چه  مقدار ديون به عهده بيمارستان مي باشد ,‌بدهي است در هر مورد كه نياز به اعلام نظر قضايي باشد كارشناس محترم باقيد اين موضوع نظر تخصصي خود را اعلام خواهد كرد. به همين منظور از بين كارشناسانيكه دراين امر خبره بودند استقراع به عمل آمد در نتيجه آقاي شاهرخي به عنوان كارشناسي وبا دستمزد هفتصد هزار ريال تعيين شد, دفتر وقت نظارت تعيين به خواهان اخطار گردد ظرف يك هفته دستمزد كارشناس را توديع نمايد.

رئيس دادگاه – شيعه علي

15/10/82

نظر به كارشناسي كه طبق اين قرار دادگاه صادر شده در ذيل آورده ميشود:

بسمه تعالي

نظريه كارشناسي:
رياست محترم شعبه 23

با سلام

احتراماً :‌حسب الامر آن مقام محترم و انتخاب اينجانب به عنوان كارشناس پرونده كلاسه 1694/82/23 موضوع دعواي شركت خدماتي تابش نگين ( خواهان )  به وكالت آقاي اروجي عليه بيمارستان امدادي شهيد كامياب مشهد ( خوانده ) بخواسته محكوميت خوانده به پرداخت حقوق معوقه و افزايش آن و اضافه كاري و تفاوت غذاي كارگران؛ مطالبي بشرح ذيل به استحضار ميرساند:

خلاصه پرونده:

بر اساس قرارداد منعقده در خرداد ماه 1381 و بمدت يكسال از 1/2/81 لغايت 31/1/82 بي مابين بيمارستان امدادي شهيد كامياب مشهد به نمايندگي آقاي دكتر ابراهيم قيم (خوانده ) بعنوان كار فرما  و شركت خدماتي تابش نگين بنمايندگي آقاي ابوالقاسم بعنوان پيمانكار در رابطه با انجام كليه امور خدماتي نظافتي و پشتيباني در محل بيمارستان امدادي شهيد كامياب مشهد و ساير خدمات مورد درخواست براساس قرارداد مذكور؛ عمليات مورد نظر شروع و تا انتهاي مدت قرارداد نيز ادامه داشت است , خواهان اظهار داشته طبق قرارداد منعقده و موافقت انجام شده خوانده مي بايست نسبت به استرداد هزينه غذا و سرويس اياب و ذهاب حدود 167 نقر از كارگران در تاريخ 1/4/81 لغايت 31/2/1382 و تفاوت حقوق فروردين و ارديبهشت 82 تعداد مذكور و اضافه پرداخت قانوني شركت متبوع به كارگران و حقوق پرسنل مازاد بر قرارداد و جريمه پرداختي بابت ضمانت نامه بانكي به اجرا گذاشته شده توسط خوانده را اقدام نمايد و موضوع در آن دادگاه محترم مطرح و ارجاع امر به كارشناسي محول گرديده است.

قرار كارشناسي 

قرار كارشناسي عبارتست از اينكه كارشناسي با ملاحظه قرارداد و كليه اسناد و قبوض و مدارك مربوطه دقيقا بررسي نمايدكه راجع به مطالب پنچ گانه خواهان از بيمارستان چه ميزان پرداخت صورت گرفته ودر هر مورد چه مقدار ديون به عهده بيمرسان مي باشد. بديهي است در هر مورد كه نياز به اعلام نظر قضائي باشد كارشناس با قيد اين موضوع نظر تخصص خود را اعلام نمايد.

انجام كارشناسي:

در پي ارجاع پرونده موصوف به اينجانب و مطالعه محتويات پرونده فوقالاشاره علاوه بر مراجعه و تماس تلفني طي نامه اي از مديريت بيمارستان امدادي شهيد كامياب مشهد( خوانده) و نيز مراجعه به دفتر وكيل محترم خواهان و تقاضاي ارائه مستندات لازم گرديد كه مطالب ذيل به استحضار مي رسد:

1- جواب ارائه شده از سوي مديريت مالي بيمارستان امدادي شهيدكامياب مشهد (خوانده ) عليرغم مكاتبه با خوانده  و درخواست مستندات مربوط به مطالبات پنج گانه خواهان بشرح ذيل به يك دست نوشته (پيوست 1) اكتفا  شده است. بررسي گرديد.

الف: استرداد هزينه غذا و سرويس اياب و ذهاب حدود 167 نفر ازكارگران از تاريخ 1/4/81 لغايت 31/2/82 
ب: تفاوت حقوق فروردين وارديبهشت 82 جهت حدود 167 نقر از كارگران 

ج: اضافه پرداخت قانوني شركت (خواهان ) به كارگران در ماههاي 31 روزه جهت 167 نفر ازكاركارگران و سنوات 81 و 82

د:‌پرداخت حقوق 16 نفر از كارگران  مازاد برقرار داد بنا بر تقاضاي مدير بيمارستان

2- قرار دادمنعقده و متمم قرارداد (پيوستهاي شماره 2و3) بررسي و مفاد آن كنترل گرديد 

3- مدارك ازائه شده از سوي وكيل محترم خواهان و يا آقاي دادپور اخذ و بررسيهاي لازم در خصوص آنها صورت پذيرفته است.
نتيجه كارشناسي
با توجه به مطالب مطروحه فوق وبررسيهاي انجام شده و اخذ تأييد از خواهان و خوانده موارد ذيل استخراج شده است:

1- طبق رسيدگيهاي انجام شده و توافق به عمل  آمده در قرار داد(پيوست) پنجاه درصد غذا و سرويس مكسوره از صورت وضعيت هاي پيمانكار به وي قابل پرداخت مي باشد كه بنا بر اظهارات مسئولين بيمارستان (آقاي آرام فر رئيس حسابداري بيمارستان)سند حسابداري مربوطه تهيه شده و نزد پيمانكار (خواهان ) مي باشد كه طبق محاسبات انجام شده ميزان بدهي خوانده به خواهان از بابت اين موضوع مبلغ 66147000 ريال مي باشد.

2- با عنايت به اينكه قرارداد منعقده تا تاريخ 1/3/1382 منعقد شده است و نيز طبق مفاد مواد 20و30 قرارداد افزايش حقوق براساس قانون كار متوجه كارفرما (بيمارستان شهيد كامياب ) نشده و صرفاً بابت ارديبهشت ماه 1382 افزايش حقوق مصداق دارد كه براساس اطلاعات قابل ارائه به سازمان تأمين اجتماعي (پيوست شماره 5) مبلغ قابل پرداخت طبق قرارداد 202500000 ريال بوده كه افزايش حقوق سال 1382 طبق قانون كار حدود 41000000 ريال افزايش از سوي خواهان قابل مطالبه مي باشد.
3- به استناد ماده سه قرارداد منعقد ؛مبلغ قابل پرداخت در پايان هر ماه و براساس حجم كاري و ..... بوده است لذا به نظر اينجانب از بابت ماههاي 31 روزه ( چون در قرارداد پيش بيني نشده است) مبلغي به پيمانكار قابل پرداخت نخواهد بود.
4- طبق محتويات پرونده خواهان به استناد نامه هاي 5871 مورخ 27/8/81 و 71612/817 مورخ 2/11/81  تقاضاي پرداخت و مزاياي 16 نفر كارگر مازاد برقرارداد را نموده اند كه نامه شماره 5871  مربوط به  افزايش 25% حجم كار و تعداد پرسنل شركتي از 110 نفر به 135 نفر بوده و نامه شماره 7161/817 طبق تائيد رئيس حسابداري بيمارستان (پيوست شماره 1) مربوط به موضوع داخلي و جهت روشن شدن وضعيت كاري افراد جديد كه زمان كمتر از حداقل را كار مي نمايند مي باشند و لذا از اين بابت پرداخت افزايش تعداد كارگران مازاد بر قرار داد منوط به ارائه مستنداي دال بر افزايش حجم قرارداد از سوي بيمارستان (خوانده) مي باشد و طبق اظهارات رئيس حسابداري بيمارستان چنانچه خواهان مداركي دال بر افزايش حجم كار توسط بيمارستان علاوه بر آنچه كه قبلا ً ارائه شده است ارائه نمايند قابل بررسي و پرداخت خواهد بود( پيوست شماره 1) از طرفي خواهان پرونده مدعي جذب تعداد16 نفر نيروي مازاد توسط بيمارستان ( خوانده) و پرداخت حقوق و مزاياي آنان توسط خواهان صورت پذيرفته و مدارك آنان در بيمارستان موجود است              ( پيوست شماره 6) كه رئيس امور مالي بيمارستان منكر هرگونه مداركي در اين خصوص بوده  و همانطور كه در بالا آمده اس اظهار داشته در صورت ارائه مداركي دال بر افزايش حجم كار كه منجر به افزايش تعداد كارگران باشد قابل بررسي و پرداخت خواهد بود كه در اين خصوص تصميم گيري نهايي با آن دادگاه محترم خواهد بود.
5- براساس ماده 21 قرارداد و با عنايت به مكاتبات انجام شده مبني بر عدم اجراي تعهدات مورد قرارداد از سوي پيمانكار (خواهان) پيوستهاي  شماره 7 الي 10 ضمانتنامه اخذ شده اند پيمانكار توسط خوانده ضبط گرديده كه طبق اظهارات شفاعي خواهان گويا مبلغ ضمانتامه توسط ايشان بازيافت شده است.
در خاتمه با توجه به مطالب مطروحه  فوق به نظر اينجانب جمعاً مبلغ 107147000 ريال بابت كليه موارد مطروحه در دادخواست خواهان از سوي خوانده پرونده قابل پرداخت مي باشد.

با تقديم احترام

كارشناسي رسمي دادگستري رشته حسابداري و حسابرسي

جمشيد شاهرخي چمن آبادي

مذاكرات طرفين به شرح مذكور در سه جلسه ادامه مي يابد و به شرح دادخواست و دفاعيه هاي آمده شده و بالاخره در 5/7/83 در پايان جلسه دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست شركت خدماتي تابش نگين به طرفيت بيمارستان امدادي شهيد كامياب به خواسته مطالبه حقوق معوقه , افزايش آن و اضافه كاري و تفاوت غذاي كارگران به انضمام هزينه دادرسي , با احراز رابطه قراردادي بين شركت خواهان و بيمارستان شهدي كامياب خوانده دعوي و با ملاحظه دفاعيات غير مؤثر خوانده  در رابطه با ادعاي مطروحه خواهان و با توجه به نظريه كارشناسي منتخب كه از تعرض طرفين مصون مانده و با اوضاع واحوال مسلم قضيه نيز مغايرتي ندارد دعوي خواهان در مجموع وارد تشخيص به استناد مواد 10 و 513 قانون مدني و 515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفت ميليون و صد و چهل و هفت هزار ريال وجه خواسته به انضمام دو ميليون و يكصد و پنجاه هزار و هفتصد ريال هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد  خواهان مكلف است قبل از تقاضاي اجرائيه نسبت به تكميل تمبر دادرسي و تمبر وكالتب وكيل خود را براساس مبلغ محكوم به اقدام نمايد راي صادر ه ظرف بست روز قابل اعتراض درمحاكم تجديد نظر استان خراسان است.
رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي
وكيل خواهان در خواست اصلاح رأي صادره را مي نمايد و درخواست مي كند كه حق الوكاله وكيل وحق الزحمه كارشناسي نيز مورد رأي قرار بگيرد و چنين ميشود كه دادگاه ختم رسيدگي خود را اعلام و به شرح زير رأي خود را صادر مي كند.

بسمه تعالي – رأي دادگاه

در خصوص درخواست آقاي حسيني اروجي وكيل شركت خدماتي تابش نگين به طرفيت بيمارستان امداي شهيد كامياب جهت صدور حكم تصحيحي نسبت به حق الوكاله وكيل ودستمزد كارشناس با توجه به اينكه وكيلي خواهان مطالبه كليه خسارات دادرسي را نموده است كه شامل حق الوكاله وكيل و دستمزد كارشناس نيز ميگردد لذا به استناد ماده 309 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به مواد 3 آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري و 515 قانون آئين دادرسي مدني حكم تصحيحي به محكوميت خوانده به پرداخت حق الوكاله وكيل در مرحله بدون طبق آئين نامه مذكور و نيز پرداخت دستمزد كارشناس صادر و اعلام ميگردد رأي صادره به تبع رأي قابل اعتراض در مهلت 20 روز را دارد و دادن رو نوشت از راي اصلي بدون پيوست كردن راي تصحيحي ممنوع است%

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

نهايتاً خواهان در تاريخ 10/10/83 تقاضاي تجديد نظر از رأي صادره را مي نمايد و دادخواستي به شعبه صادركننده  رأي  ارائه و اين دادخواست در شعبه چهاردهم دادگاه تجديد نظر استان خراسان مطرح و هيئتي مركب از جناب آقاي سيد حسن حسيني حاجي و سيد محمد محدث مستشاران اين شعبه و آقاي محمد حسن بياتي به عنوان رئيس شعبه تصدي رسيدگي به انرا به عهده ميگيرند دادگاه پس از ملاحظه اوراق پرونده بدوي و تجديد نظر و انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مينمايد.

شماره دادنامه – 321 – 12 /10 83

رأي دادگاه

 تجديد نظر خواهي مورخ 17/8/83 شركت خدماتي تابش نگين به مديريت عاملي آقاي دادپور بطرفيت بيمارستان امدادي شهيد كامياب خيابان نخريسي نسبت به دادنامه شماره 80/80-13/7/83 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي مشهد به نحوي نيست كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را فراهم آورد راي صادره باتوجه به اوراق پرونده بدوي و تجديدنظر واستدلال دادگاه صحيحاً صادر گرديده و خالي از ايراد و اشكال قضايي است لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي به تجويز از ذيل ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلا ب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد راي  صادره قطعي  است.

مستشاران شعبه چهاردهم تجديد نظر

رئيس شعبه 14 تجديدنظر خراسان رضوي

سيد حسين حسيني حاجي – سيد محمد محدث 


محمد حسن بياتي

نظر كارآموز: 

راي صادره مطابق با موازين شرعي وقانوني صادره گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع شهيد بهشتي  - شعبه 11

الف: كلاسه پرونده:
   11

ب: خواهان : جواد , سعيد عليرضا , حسن , محمد رضا , وكلاي خواهانها : احمد جوانمرد  علي محمد لاريجاني

خوانده: 1- محمود 2- رجبعلي

ج: موضوع : 1- ابطال بيع 2- استرداد ثمن 3- خلع يد – دعواي مالي

د:‌گردشكار: وكيل خواهان دادخواستي را در تاريخ 3/5/84 به شرح ذيل به دادگاه تقديم ميكند.

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

سلام عليكم

احتراماً ضمن تقديم دادخواست و ضمائم آن به وكالت از آقاي موكلين به استحضار مي رساند برابر قولنامه مورخ 4/5/71 موكلين اقدام به معاوضه يك گاوداري بامتعلقات منعكس در تر قولنامه با يك قطعه زمين به مساحت 4000 متر مربع بامشخصات ثبتي سه دانگ از شش دانگ 234 فرعي مجزي شده از باقيمانده 146 اصلي واقع در بخش 9 مشهد اراضي نخودك مي نمايد كه بعد از انعقادعقد بيع مشخص ميگرددكه بايع زميني(خوانده)به دليل اينكه زمني مذكو در طرح فضاهاي آموزش قرار دارد قادر به تسليم و تحويل مبيع نمي باشد كه به موجب دادنامه شماره 71-71-19/1/83 موضوع كلاسه پرونده 2162-82 شعبه 57 دادگاه عمومي مشهد حكم به ابطال بيع و قولنامه مورخ 4/5/71 صادر گرديد 

2- اما باوجود صدور حكم فوق خوانده محترم همچنانكه  گاوداري مذكور را در تصرف داشته واقدام  به فروش يكسر ي از متعلقات آن بدن كسب اجازه ازموكل نموده است 

3- با استناد به مواد 390-391-392 قانون  مدني و دادنامه شماره 71-71-19/1/83 موضوع كلاسه 82-2162/57 از دادگاه محترم تقاضاي رسيدگي وصدور حكم مبتي بر ابطال سند گاوداري فوق وابطال نقل و انتقالات بعدي و منعكس در سند پس از نام موكلين و استرداد ثمن معامله (اعم از اينكه عين موجود باشد يا مثل با قيمت آن) و خلع يد متصرف را از گاوداري موصوف خواستاريم ضمناً متعلقات گاوداري برابر قولنامه و ليست پيوست مي باشد.
با احترام 

احمد جوانمرد

در وقت مقرر در تاريخ 15-9/84 جلسه رسيدگي تشكيل و وكيل خواهان ها اظهار مي دارد كه خواسته به شرح مندرج در دادخواست مي باشد و وكيل خواندگان در دفاع چنين اظهار مي دارد:

به نام خدا

با احترام به ساحت مقدس دادگاه به استحضار مي رساند دعاوي مطروحه از سوي همكاران محترم واجد ايرادهاي شكلي است , زيرا همانطو ركه مبايعه نامه پيوست نشان ميدهد فروشنده مبايعه نام عادي 4/5/... شركت وام گستران خراسان مي باشد و شخصيت حقوقي شركت مستقل از مؤسس يا سهامداران است و طر ح دعواي از سوي خواهانها صحيح نيست ,‌ثانياً خواسته اول آنها مبني بر ابطال سند پلاك 21 فرعي چنانچه منظور ابطال سند مالكيت باشدكه ديگر اخذ سندكه دعوي مستقل منتفي است و چنانچه منظور ابطال سند انتقال بنام موكل رديف دوم آقاي «ن» باشد شماره سند انتقال ذكر و مشخصات انتقال دهنده و انتقال گيرنده ذكر و مشخص شود تا دعوي عليه ناقل و منتقل اليه طرح گرددكه از اين بابت نيز دعوي صحيحاً طرح نشده و ......

در آن جلسه بعد ازمذاكرات طرفين چنين تصميم ميگيرد :‌با عنايت به تواقص دادخواست 

1- موضوع خلع يد باستناد بند ج ماده 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بايد قيمت منطقه اي از دارائي محل استعلام و محاسبه شودكه در پرونده اين گونه عمل نشده 

2- با توجه به ايراد وكيل خواندگان مشخصات سند ثبتي مورد خواسته و طرفين انتقال گيرنده وانتقال دهنده رامعرفي نمايد و مشخثات ثبتي آنرا.
3- اگر آخرين تغييرات شركت خواهان وام گستران و اعلام مديريت عامل شركت مذكور وقت احتياطي تعيين وكلاي خواهانها جهت رفع نقص اخطار شوند.
دادرسي مهرپرور

15/9/84

در پي دستور دادرسي وكيل خواهان لايحه اي به اين مضمون ارائه مي دهد كه :

1- پيرو ايراد همكار محترم جناب درويش مبني بر اينكه اينجانب بايد از شخصيت حقوقي اعلام وكالت بنمايم در همان جلسه يك نسخه فتوكپي مصدق شده از انتقال شركت وام گستران خراسان توسط موكلين بتاريخ 7/5/71 بنام آقاي محمود «ن » و غيره را پيوست كردم كه مجدداً تقديم ميگردد .لذا پس از انتقال و فروش آقاي «ن » به آقاي «نو »و انتقال آقاي «نو » به اشخاص ديگر واينكه حسب اطلاع موكل كليه ادارات مخصوي گاوهاي گاوداري توسط آقاي محمود در سال 71 فروخته شده و شركت ظاهراً منحل شده است.....

گواهي ضميمه پرونده استكه شركت وام گستران خراسان احيا مي باشد و آقاي محمود عضو اعضاي هيئت مديره هستند.

و درمقابل وكيل خواندگا ن لايحه اي به اين شرح ارائه مي دهد

رياست محترم شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي مشهد

احتراماً ضمن پيوست كردن فتوكپي مصدق دادنامه شماره 
        در پرونده     شعبه محترم 19 دادگاه تجديدنظر استان خراسان مبني بر رد دعواي خواهانهاي پرونده          آن شعبه چون مبناي درخواست خواهانهاي پرونده مذكور دادنامه بوده كه مقتضي شده خواهشمند است نسبت به صدور رد دعواي مطروحه عليه موكلين تصميم شايسته مبذول فرمائيد.

با احترام – علي درويش

لازم به ذكر است كه در دادنامه استنادي كه از سوي دادگاه تجديد نظر اصدار يافته چنين آمده :

«........ نظر به اينكه طرح دادخواهي ابتدايي از ناحيه تجديد نظر خواندگان بعنوان اشخاص حقيقي صورت گرفته است درحاليكه حسب مفاد مبايعه نامه عادي مورخه 4/5/71 متنازع ٌفيه مشار اليهم  اصالاً نقش و سمتي در معامله انجام شده نداشته اند بلكه ........ و ازاين حيث تجديدنظر خواندگان در طرح  دعواي نخستين فاقد سمت محسوب ميگردند و نتيجتاً رسيدگي ماهوي دادگاه محترم بدوي و صدور دادنامه تجديدنظر خواسته كه بدون توجه به مراتب فوق صورت گرفته مغاير موازين قانوني محسوب و از اين حيث تديدنظر خواهي مطروحه با لحاظ  ........ وارد تلقي ميشود.........»

با توجه به مطالب فوق دادگاه قرار رد دعوي را صادر مي كند

نظر كارآموز: 

اصولا قرارهاي نهايي كه پرونده را از دادگاه خارج ميكند مي بايست به صورت راي انشاءشده وتايپ و پاكنويس شده و دادنامه آن به طرفين ابلاغ شد تا بتوانند در صورت قابل تجديد نظر خواهي بودن به آن در دادگاه تجديد نظر استان اعتراض نمايند ولي در پرونده مانحن فيه چنين رايي و دادنامه اي ديده نمي شود  وبه جمله اي مبني بر دادگاه دعواي مطروحه را به كيفيت جاري قابل استماع نمي داند و آن را رد مي نمايداكتفا شده است.

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع قضايي  شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده: 
                 11

ب: خواهان : علي

خوانده : سيد احمد

ج: موضوع : 1- فسخ مبايعه نامه 2- اعسار از هزينه دادرسي – دعاوي مالي و غير مالي

د: گردشكار:

خواهان در تاريخ 5/6/83 در دادخواستي كه براي اقامه دعوا تقديم دادگاه كرده است چنين آورده :

به نام خدا

رياست محترم محاكم حقوقي مشهد

سلام عليكم...... احتراماً به استحضار مي رسانداينجانب علي يك دستگاه اتومبيل پيكان به شماره 159 ج 86 مشهد مطابق مبايعه نامه مورخ 16/6/1383 از سد احمد خريداري نموده ام و مبلغ معامله نيز دو ميليون و پانصد هزار تومان نقدي داده ام و پانصد و پنجاه هزار تومان نيز طي چك ماهانه يكصد هزار تومان داده شده است حال كاشف به عمل آمده است و با نظر كارشناسي بنگاه دارها ديگر كه مراجعه نموده ام ارزش واقعي اتومبيل در واقع 2200000 تومان بوده است كه خوانده محترم گرانتر از قيمت واقعي اتومبيل را به اينجانب فروخته است و همچنين اتومبيل را به شرط سالم بودن فروخته  اند كه متأسفانه سقف و قسمت هاي ديگر بتونه كاري شده است كه داراي عيب و ابراد مي باشد علي ايحال مستنداً به ماده 416 و 417 و ماده 423 قانون مدني تقاضاي فسخ وخسارات وارده به مبلغ 1500000 ريال از محضر عالي استدعاست

با تقديم احترام

علي

بعداز تعيين وقت و ابلاغ به طرفين لايحه اي از طرف خوانده به اين شرح به دادگاه واصل ميگردد

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

موضوع: لايحه دفاعيه در كلاسه پرونده 536/83/11

سلام عليكم, احتراماً باستحضار آن عالي مقام مي رساند:

نظر به اينكه در خصوص دعوي مطروحه خواهان پرونده مبني بر فسخ معامله يك دستگاه اتومبيل پيكان كه در مورخه 18/9/83 ساعت 5/9 صبح تعيين  وقت گرديده است .

در مقام دفاع به استحضار مي رساند 

با توجه به اينكه بعد از يك ماه و اندي كه از انجام معامله في مابين مان در خصوص اتومبيل مورد اشاره ايشان از اتومبيلي خريداري شده استفاده خود را كرده و با تصادفاتي كه طي اين مدت و مسافرتهاييكه طي اين مدت انجام داده است موجب بروز خسارات زيادي به بدنه و موتور آن وارد كرده و در پي مراجعات و شكايت از اينجانب در اتحاديه صنف نمايشگاهداران اتومبيل مشهد با يكديگر مصالحه نمودم طبق نظر كميسيون حل اختلاف آن اتحاديه كه به پيوست تقديم حضور ميگردد, مقرر گرديد كه از مبلغ دو ميليون و  پانصد هزار تومان كه بابت قسمتي از ثمن معامله به اينجانب پرداخت كرده بود به لحاظ ورود خسارات زياد به اتومبيل , مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان كسر ومبلغ دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان به ايشان مسترد و نامبرده اتومبيل را به اينجانب تحويل دهد.

با عنايت به صلح وسازش انجام شده و قبول موارد فوق از ناحيه خواهان در اتحاديه صنف نمايشگاهداران مشهد و نظر به اينكه اگر چنانچه اتومبيل معيوب مي بوده و يا اينكه قيمت آن گرانتر از قيمت بازار بوده است به استنادماده 42 قانون مدني ايشان مكلف به اعلام فوريت غبن مي بود نه اينكه پس از 50 روز استفاده ازاتومبيل و خرابكردن آن وايراد خسارات بدني و موتوري به اتومبيل چنين ادعايي نمايد علي هذا ازآن مقام محترم تقاضاي رد ادعاي واهي و بي اساس خواهان را دارم.

با احترام سيد احمد

در جلسه دادرسي د روقت مقرر 19/9/83 خواهان براي اثبات اعصار از هزينه دادرسي به شهود خود استناد ميكند و دادگاهه به شرح اوراق جداگاه مبادرت به اخذ گواهي مي نمايد و پس از ان خواهان به دادخواست و خوانده به لايحه ي دفاعيه خود استناد نموده و پس از مذاكراتي درخواست تنظيم گزارش اصلاحي مي نمايند.

د رآخر الامر دادگاه با توجه به توافق طرفين و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد

بسمه  تعالي- رأي دادگاه

225-
23/9/83

خواهان آقاي علي در دادخواست خود به طرفيت آقاي سيد احمد اعسار از هزينه دادرسي را ادعا كرده ودر اثبات ادعاي خود شهودي معرفي كرده است و شهود وي براعسار وي شهاد ت داده اند خوانده نيز دفاع موجهي نكرده است لذادعوي خواهان وارد تشخيص ,‌به استناد مواد504و513 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر اعسار وياز پرداخت هزينه دادرسي صادر و اعلام ميگردد و بلافاصله طرفين در دادگاه حاضر ونسبت به دعوي اصلي خود باخواسته فسخ مبايعه نامه يك دستگاه خودرو به لحاظ خيار غبن سازش نمودند و به استناد ماده 178 قانون آئين دادرسي مدني به اين شرح گزارش اصلاحي صادر ميگردد:( خودرو پيكان به شماره 156 ج 86 مشهد بهخوانده برگردانده شود و وي پس از كسر دو ميليون و پانصد هزار ريال وجه دريافتي باقيمانده آن را به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به خواهان بايد بپردازد , همزمان بايدخلافي خودرو نيز توسط خواهان اخذ وبه خوانده تحويل گردد) اين گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و قائم مقام و وراث آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاهها لازم الاجراست.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

 شيعه علي

نظريه كارآموز:  راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه  پرونده:         11

ب: خواهان : عصمت

خوانده : علي

ج:موضوع : فسخ به دليل خيار غبن فاحض – از دعاوي مالي

د: گزارش كار گردش كار: خواهان 31/6/83 با ارائه دادخواست ادعاي خود را چنين مطرح نموده است:

رياست محترم دادگاه عمومي  مشهد

سلام عليكم:

احتراماً به استحضار ميرساند خوانده فوق همسايه اينجانبه بوده كه از اعتماد بنده سوء استفاده نموده و اينجانب را كه جهت كاركردن وامرار معاش زندگيم ورفع بيكاري همسرم مبلغي را پس انداز نمود ه و يك دستگاه اتومبيل پيكان سواري مدل 53 به شماره شهرباني 
     را به مبلغ 16400000ريال خريداري نموده كه بامراجعه به نامبرده تقاضاي فسخ قولنامه را بلاحاظر گراني قيمت آن و مغبونيت نمودم و اعلام داشتم كه اتومبيل مذكور حدود پنج ميليون ريال گرانتر از عرف بازار مي باشد ولي مشار اليه از قبول‌ آ ن امتناع مي ورزند.

عليهذا باعنايت به موارد فوق واينكه بنده مغبون شده ام به استناد مواد417 الي 420  ق مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر فسخ قولنامه پيوست بلحاظ غني فاحش به انضمام خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

باتقديم احترام

عصمت

بعد از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين در وقت مقرر د رغياب طرفين بدون وصول لايحه اي جلسه رسيدگي تشكيل مي شود دادگاه ختم رسيدگي را اعلام  و به شرح زير رأي صادر ميگردد:

                                                          



325-17/9/83

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم عصمت به طرفيت آقاي علي به خواسته فسخ قولنامه مورخه          31/6/83 به دليل خيار غبن به انضمام هزينه دادرسي ,نظر به اينكه در شرط چهار شروط ضمن عقد قولنامه طرفين كافه خسارات را ساقط كرده اند لذا دعوي خواهان  وارد نبوده به استنادمواد 1257 قانون مدني , 197 قانون آئين دادرسي مدني حكم به بيحقي خواهان صادر  و اعلام ميگردد. رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي – 17/9/83

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده:         11   

ب: خواهان : 1- حسن رضا 2- خديجه

خوانده : اداره ثبت احوال مشهد

ج: موضوع : تقاضاي صدور حكم مبني بر اصلاح شناسنامه و اضافه نمودن نام امير

د:‌گردشكار: خواهان در تاريخ4/6/83 دعواي خود را به شرح دادخواست چنين مطرح مي نمايد:

به نام خدا

با سلام و  نهايت احترام تو قيراً به استحضارميرساند مبني بر اينكه اينجانب داراي فرزندي بنام امير عباس بوده كه نام كامل وي در شناسنامه درج نگرديده است و  تنها نام عباس ذكر گرديده كه اين موضوع باعث تألامات روحي فرزندم و خانواده گرديده است و باعث نگراني اينجانبان گرديده است عليهذا خواهشمند است پس از اجراي تشريفات قانوني مالاً صدور حكم مبني بر اصلاح شناسنامه و اضافه نمودن نام امير به اول نام فرزندمان «با نام كامل امير عباس» با استيذان به ماده 995  قانون مدتي مورد استدعاست ضمناً با حفظ جميع اختيارات قانوني توضيحات بيشتري به جلسات دادرسي مفوض ميگردد.

با احترام

حسن   رضا  خديجه

پس از ابلاغ وقت تعيين شده به طرفين خوانده دعوي لايحه اي به اين شرح به دادگاه تقديم ميكند.

رياست محترم شعبه 11 دادگاه عمومي مشهد

سلام عليكم:

احتراماً عطف به اخطاريه كلاسه 538-83 با دقت رسيدگي 18/9/83 ساعت 10 صبح موضوع دعوي آقاي حسن رضا باستحضارمي رساند:

1- سند سجلي فرزندان خواهان به شماره 8-481667-092 در تاريخ 5/3/78 وفق مقررات برابر اظهار پدر تنظيم گرديده  و مشار اليه نام فرزندش را عباس انتخاب نموده و اين نامگذاري طبق ماده 20 قانون اموال صحيحاًانجام گرقته چرا كه اولاً انتخاب نام در صلاحيت اعلام كنند , ولادت است . ثانياً واژه انتخابي جزو اسامي مناسب مرسوم و متداول جامعه مي باشد.

2- برابر تبصره 2 ماده 20 قانون ثبت اوال تشخيص نامهايممنوع و قابل تغيير با شوراي عالي ثبت احوال است و چنانچه وفق ضوابط تعيين شده نامي قابل تغيير تشخيص نامهاي ممنوع و قابل تغيير با شوراي عالي ثبت احوال است وچنانچه وفق ضوابط تعيين شده نامي قابل تغيير تشخيص داده شود رسيدگي به موضوع و تغيير آن بموجب بند  4ماده 
3- قانون فوق در صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال مي باشد در صورتي كه نام فرزند خواهان جزو هيچيك از مصاديق نامهاي موصوف نبوده بدين جهت تغيير آن به واژه اي ديگر فاقد وجاهت قانوني است.
4- اسناد سجلي باستناد مواد 999 و 1287 ق . م جزو اسناد رسمي كشور محسوب مي شود و ماهيت استحكام و رسميت اسناد مزبور مستلزم حفظ اعتبار آن و مصونيت در مقابل سليقه هاي گوناگون و متغير افراد مي باشد لهذا با توجه به اينكه پس از تنظيم سند سجلي تغيير مندرجات آن منوط به اراده افراد نبوده و نياز به دليل و بند كافي دارد كه ضرورت تغيير را ايجاب نمايد و نظر به اهميت حفظ اعتبار اسناد سجلي و پيشگيري از تزلزل آنها مستدعي است نسبت به رد دعوي مطروحه رأي مقتضي صادر فرمايند.
سيد حسين نيري

رئيس اداره ثبت احوال مشهد
در وقت مقرر جلسه دادرسي تشكيل شد و خوانده ارائه لايحه نموده و خواهان نيز به شرح دادخواست به شهادت شهود دال بر امير عباس بودنن نام فرزندشان استناد ميكند و درنتيجه قرار استماع گواهي گواهان را صادر مينمايد.

در جلسه دادرسي نوبت بعد در وفت مقرر جلسه دادرسي تشكيل و با استماع گواهي گواهان دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و براساس محتويات پرونده اقدام به اصدار رأي به شرح ذيل مي نمايد.

بسمه تعالي- رأي دادگاه


شماره دادنامه-425-6/11/83

در خصوص دادخواست آقاي حسن رضا وخانم خديجه به طرفيت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته اصلاح شناسنامه و اضافه نمودن نام امير به اول نام فرزند خردسال خواهانها نظر به اينكه خواهانها اعلام كرده اند كه فرزندشان بهامير عباس معروف مي باشد ولي در شناسنامه فقط نام عباس ذكر شده است و د راثبات ادعاي خود شهودي ارائه نموده اند , خوانده دفاع مؤثري نسبت به ادعاي خواهانها ارائه نكرده است.لذاما قبول دعوي به استناد ماده 995 قانون مدني حكم به اصلاح شناسنامه فرزند خردسال خواهانها و اصلاح اضافه كردن نام امير به اول اسم كوچك و ي صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي 6/11/83

گردشكار در دادگاه تجديدنظر استان

رأي صادره از سوي اداره ثبت احوال مشهد مورد تجديد نظر خواهي واقع مي شود. مرجع رسيدگي كننده شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي به تصدي گري آقايان توراني و حسيني مستشاران شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي تشكيل مي شود و بعداز اعلام ختم رسيدگي رأي خود را به شرح ذيل صادر مي نمايد.

بسمه تعالي: رأي دادگاه


شماره دادنامه 45-6/1/84

در خصوص تجديد نظر خواهي اداره ثبت احوال مشهد نسبت به دادنامه 606/26  مورخ 6/11/83  صادره از شعبه 11 حقوقي مشهد مبني بر نقض دادنامه , با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه مدلول دادنامه تجديد نظر خواسته تغيير نام نبوده بلكه اصلاح نام بوده كه بنا به دلائل ابرازي از سوي خواهان در بدو صدور , غفلتاً ثبت نگرديده است بنابراين بعداز اتمام عمليات ثبت به جهت اصلاح اقدام به تقديم دادخواست نموده اند عليهذا دادنامه صادره عاري از اشكال و منطبق باموازين شرعي و قانوني اصدار يافته , مستنداً به ماده 257 ق آدك ضمن رد تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه دادنامه تجديد نظر خواسته عيناً تأييد ميشود رأي قطعي است.

 مستشاران شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

نوراني   حسيني

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با قوانين وموازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه : مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11

الف:‌كلاسه پرونده 
         11

ب: خواهان : علي سلطان

خوانده : اداره ثبت احوال

ج: موضوع: درخواست صدور شناسنامه – دعواي غير مالي

د: گردشكار : خواهان در تاريخ 4/4/83 طي دادخواستي خواسته خود را چنين مطرح ميكند.

رياست محترم مجتمع قضايي شهيد بهشتي

احتراماً پس از اهدا سلام به استحضار عالي مي رساند:

1- اينجانب خواهان فوق در مورخه 2/1/1313  در هرات از پدرو مادر ايراني اهل روستاي سليمانيه سمر غادي تربت جام متولدگشتم كه متأسفانه پدر و مادرم جهت صدور شناسنامه براي اينجانب هيچ گونه اقدام لازمي انجام نداده اند.

2- اينجانب در سن هفت سالگي پدر و مادرم را از دست دادم كه متعاقباً بنده بعد ازمدتي به همراه همسر بنام زهرا و سه فرزندم به نامهاي محمد و محمد حسين را ابراهيم كه همگي فاقد شناسنامه ميباشد از هرات به كشو ر جمهوري اسلامي ايران عزيمت نموديم و به شهرستان تربت جام سكني گزيديم.
3- ضمناً لازم به ذكر مي باشد اينجانب مدتي از عمر خودم را در جبهه هاي حق عليه باطل بوده ام كه بالاخره به درجه رفيع جانبازي نائل گشتم و هم اكنون هم جانباز 30% مي باشم و همچنين فرزند بزرگم به نام محمد هم در جبهه هاي نبرد بوده است كه ايشان هم در كربلاي 5 عمليات شلمچه مجروح شده است كه تمامي اوراق مربوط به پيوست مي باشد.
4- توضيحاً اين كه تمام اقوام پدرو مادرم در شهرستان مشهدمقدس زندگي مي نمايند كه جهت صدق عرايضم و رفع هر گونه ابهامي استشهاديه محلي به پيوست نمودم و حاضر مي باشم كه شهود خودم را عند الزوم به محضر محترم دادگاه معرفي مي نمايم.
5- لذا نهايتاً از آن جائيكه اينجانب از پدر و مادر ايراني الاصل بدنيا آمده ام كه قانوناً جزء اتباع ايراني محسوب ميشوم وهمچنين نظر به بند 2 ماده 976 ق م كليه اتباع ايراني مي بايست داراي شناسنامه باشند كه متأسفانه اينجانب به دليل كوتاهي پدرو مادرم موفق به اخذ شناسنامه نشده ام و همچنين مستفاد به ماده 992 ق م  و ماده 10 و موادي از قانون ثبت هر ايراني بايدداراي سجل شخصيت باشد كه اعلام ولادت به عهده پدر  و مادر مي باشد اينجانب به دليل محروميت از داشتن شناسنامه تاكنون جهت مراجعه به اداره جات و مراجع قضايي و اداري يه مشكلاتي برخورد نمودم لذا نظر به مراتب ياد شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم برالزام خوانده به اصدار شناسنامه براي اينجانب و صدور دستورات لازم در اين مورد را مسئلت دارم قبلا ً از همكاري شما كمال سپاسگذاري را دارم .
                                                                


با كمال  تشكر و احترامات فائقه

بعد از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين لايحه اي ازسازمان ثبت احوال كشو ر به دادگاه ارسال ميشود كه شرح آن در ذيل آورده مي شود:

رياست محترم شعبه 11 دادگاه عمومي مشهد

سلام عليكم

احتراماً عطف به اخطاريه 545 –83 با وقت رسيدگي 21/9/83 ساعت 5/10 صبح موضوع دعوي آقاي علي سلطان آزادي به استحضار مي رساند ثبت ولادت و صدور شناسنامه برابر بند الف ماده يك قانون ثبت احوال جزو وظايف خاص سازمان ثبت احوال مي باشد كه طبق مقررات و موازين قانوني نسبت به انجام اين وظيفه اقدام ميشود. لكن بين صدور شناسنامه بصورت طبيعي و عادي با صدور شناسنامه ضمن احراز تابعيت تفاوت زيادي وجود دارد بعبارتي اگر چه ادارات قانوناً مكلف به صدور شناسنامه بصورت عادي براي اتباع كشو ر مي باشند اما هرگاه مسئله تابعيت مطرح باشد منحصراً مي بايست طبق قانون شوراي تأمين و ساير ارگانهاي ذيربط قضيه را بررسي و پس از احراز تابعيت فرد مطابق مقررات مورد عمل اقدام گردد. از طرف ديگر برابر دستورالعمل اجرايي ماده 45 قانون ثبت احوال تنظيم سند سجلي جهت آندسته از افرادي كه مدعي تابعيت ايران بوده و موفق به تنظيم سند سجلي نشده اند مستلزم تشكيل پرونده فاقد سند و ملي مراحل قانوني و تشريفات مقرر در دستور العمل مزبور و بررسي هويت و تابعيت متقاضي توسط ارگانها ذيربط ميباشد تا پس از طي مراحل مقرر و در صورت تأييد هويت و تابعيت فرد وفق مقررات جهت وي سند سجلي تنظيم گردد در صورتي كه علي الظاهر خواهان پرونده مراجعه اي به اين اداره نداشته كه از اين منظر نيز باتوجه به اينكه محاكم عمومي مرجع تخلفات افراد هستند بدين جهت مراجعه نامبرده به محاكم و طرح دعوي قبل از حدوث اختلاف فاقد مبناي قانوني مي باشد.

لهذا باعنايت به مراتب فوق مستدعي است ضمن رد دعوي مطروحه به كيفيت فعلي خواهان پرونده را ارشاد تا جهت ارائه مدارك لازم در خصوص اثبات ادعايش به اين اداره مراجعه نمايد.

دادگاه در وقت مقرر تشكيل مي شود و اظهارات طرفين راگرفته و دستور استعلام از ادراه ثبت احوال تربت جام و فرمانداري تربت به انضمام اخذ صورتجلسه شوراي تأمين شهرستان ياد شده را صادر مي كند و باوصول جواب استعلامات و صورتجلسه مذكور كه در هيچ يك تابعيت خواهان تأييد نميشود دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به اصدار رأي مي نمايد:

شماره دادنامه 334-23/9/83

بسمه تعالي -  رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي سلطان علي به طرفيت اداره ثبت احوال مشهد به خواسته الزام خوانده به صدور شناسنامه ,‌با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته من از پدر و مادر ايراني الاصل در شهرهرات افغانستان متولد شده و پس از فوت والدينم به ايران آمده و در شهرستان تربت جام ازدواج و سكني گزيده ام و تمامي فاميل خانوادگي من در اين شهر هستند ولي تاكنون موفق به اخذ شناسنامه براي خود و فرزندانم نشده ام , دادگاه باتوجه به محتويات پرونده , نظر به اينكه برابر دستورالعمل اجرايي ماده 45 قانون ثبت احوال تنظيم سند سجلي براي افرادي كه مدعي تابعيت ايران بوده و موفق به تنظيم سندسجلي براي افرادي كه مدعي تابعيت ايراني بوده و موفق به تنظيم سند سجلي نشده اند تابع تشريفات خاص واستعلام و بررسي هويت و تابعيت متقاضي توسط ارگانهاي ذيربط مي باشد, و پاسخ استعلام از شوراي تأمين و فرمانداري                   شهرستان تربت جام حكايت از عدم تأيد خواهان دارد به استناد دستورالعمل اجرايي ماده 45 قانون فوق الاشعار  , حكم به بي حقي خواهان صادر و اعلام ميگردد راي صادر حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاكم تجديد نظر استان خراسان رضوي ميباشد.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوق مشهد: شيعه علي

نظريه كارآموز:  راي صادره مطابق با موازين قانوني و شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11

الف: شماره كلاسه پرونده :           11

ب: خواهان :‌داوود

خواندگان : 1-اكرم 2- فاطمه

ج: موضوع: استرداد وجه الرهانه واعسار ازهزينه دادسي – اولي الي دومي غير مالي 

د: گردشكار : خواهان اقامه دعواي خود را بوسيله دادخواست اينگونه آغازيده است.

به نام خدا

رياست محترم محاكم حقوقي مشهد

سلام عليكم ضمن آرزوس بهروزي به استحضار مي رساند كه خواندگان فوق يك دستگاه منزل واقع در آدرس اينجانب خواهان رامطابق قرارداد اجاره عادي موخه 14/4/82 به اينجانب به عقد اجاره واگذار نموده . مع الاسف عليرغم منقضي شدن اجاره و مراجعات مكرر به نامبردگان دال بر پرداخت و استرداد وجه الرهانه تاكنون هيچ نتيجه اي عايد نشده و نامبردگان از استردادوجه فوق به اينجانب استنكاف مي نمايند . لذامستدعي است باتوجه با آنكه دادگاه محل وقوع ملك منتنازع فيه دادگاه صالح به رسيدگي مي باشد تقاضي اولاً: صدور  حكم بر پرداخت وجه الرهانه , ثانياً استماع شهادت شهود دال براعسار از پرداخت هزينه هاي دادرسي باتوجه به شهاد ت شهود مورد استدعاست

با تشكر- داوود

جلسه دادرسي در وقت مقرر تشكيل مي شود و خواهان و غياب خواندگان حاضر مي شود خواهان در اثبات دعوي اعسار خود به شهاد ت شهود استناد ميكند و ميگويد كه شهود خود را همراه آورده است دادگاه نيزقرار استماع گواهي گواهان صادر و اعلام مي گردد و در همان جلسه گواهي گواهان استماع مي شود  و پس از آن دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي صادر مي كند البته رأي صادره فقط در مورد اعسار از هزينه دادرسي است.

شماره احكام  231-10/8/83

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي داوود به طرفيت خانمها اكرم و فاطمه به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نظر به استناد خواهان به شهادت شهود و باتوجه به شهادت ايشان دائر بر اينكه خواهان توانايي پرداخت هزينه دادرسي را ندارد لذا دعوي خواهان در مجموع وارد تشخيص به استناد مواد 504 و 513 قانون آئين دادرسي مدني حكم به اعسار وي از پرداخت هزينه دادرسي صادر  و اعلام مي گردد . رأي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل واخواهي و به مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهي است .

 رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد – جليل شيعه علي

9/8/83

لايحه اي از سوي خوانده رديف اول به دادگاه ارائه شده كه فاقد اظهار محكمه پسنداست جلسه دادگاه در وقت مقرر جلسه رسيدگي تشكيل مي شود و خواهان حضورمي يابد و خواهان غيبت ميكند ولي دادگاه در صورتجلسه خود مي آورد كه لايحه اي از طرفين واصل نشده است يعني لايحه خوانده را از قلم مي اندازد ولي در آخر صورتجلسه خواهان به آن  لايحه اشاره مي كند ولي با اين حال مورد توجه دادگاه قرار نمي گيرد و رأي غيابي صادر ميكند رأي دادگاه كه پس از اعلام ختم رسيدگي صادر شده به شرح ذيل مي باشد:

رأي دادگاه



شماره دادنامه 321-18/10/83

در خصوص دادخواست آقاي داوود به طرفيت خانم ها اكر و فاطمه به خواسته مطالبه بيست ميليون ريال وجه رهن منزل ,‌با توجه به ارائه رونوشت مصدق قرار داد اجاره توسط خواهان كه مؤ يد ادعاي مشار اله مي باشد وعدم وصول دفاعيه اي از طرف خواندگان دعوي در اين مرحله وارد تشخيص به استناد ماده قانون مدني حكم به محكوميت نسب خواندگاه به استرداد مبلغ رهن به خوانده در قبلا تحويل عين مرهونه صادر واعلام مي گردد. رأي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل واخواهي در همين دادگاه است و مهلت اعتراض در محاكم تجديد نظر هم بيست رو ز است بديهي است در موقع اجراي حكم و تمكن محكوم كه هزينه دادرسي را بايد توديع نمايد.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي 15/10/83

نظر كارآموز:

رأي اشتباها ً‌غيابي محسوب شده حداقل نسبت به يكي از خواندگان ولي با اين وجود خواندگان داراي حق شده اند كه ظرف 40 روز بتوانند اعتراض كنند , مگر اينكه خواهان در خواست اصلاح آنرا از دادگاه بخواهد.

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده 
    11

ب: خواهان: آستان قدس رضوي 

وكيل خواهان: غلامرضا طوسي

خوانده: علي

ج: موضوع : خلع يد {قرار عدم صلاحيت قابل اعتراض نيست } دعواي مالي

د: گردشكار

خواهان در تاريخ 14/8/83 دادخواستي رابه شرح زير تقديم دادگاه ميكند:

رياست محترم دادگاه هاي عمومي مشهد- احترامً به استحضار مي رساند خوانده 36/30 متر مربع از اراضي موقوفه متعلق به موكل اقعدر الندشت را بدون اذن و اجازه موقوفه متصرف و از آن بهره برداري مينمايد. چون تصرفات نامبرده من غير حق عدوايي و غاصبانه است از محضر دادگاه محترم احضار وي , رسيدگي و صدور حكم شايسته بر خلع يد و قلع  و قمع بنا با احتساب خسارات وارده را خواستارم چنانچه دادگاه محترم لازم بدانند نسبت  به صدور و اجراي قرارهاي مقتضي و قانوني براي كشف حقيقت تصميم شايسته اتخاذ خواهند نمود.

با تجديد احترام غلامرضا طوسي وكيل دعاوي

آستان قدس رضوي

جلسه دادرسي در وقت مقرر و در غياب طرفين و وكيل ايشان تشكيل ميشود و چنين تصميم گيري ميشود.

دادگاه – نظر به اينكه در وكالتنامه وكيل خواهان مبلغ حق الوكاله اعلام نشده و تمبر مالياتي نيز بر روي آن ابطال نگرديده پرونده ناقص بوده در اجراي ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني به نظر مدير محترم دادگاه برسد.

رئيس دادگاه – شيعه علي

دادگاه در وقت بعدي تشكيل جلسه مي دهد خوانده در غياب خواهان ياوكيل او چنين اظهار مي دارد كه من اقدامات لازم را جهت اخذ سند از آستان قدس انجام داده ام قبلاً به علت متراژ كم شهرداري پاسخگو نبود اما اكنون تأييديه شهرداري را اخذ كرده ام و آستان قدس بايد پاسخگو باشد.

در پايان اين جلسه و اين اظهارات دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل رأي خود را صادر مي نمايد.





شماره دادنامه 368-1/11/83

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آستان قدس رضوي باوكالت آقاي غلامرضا طوسي به طرفيت آقاي علي فرزند غلامرضا به خواسته خلع يد از 36/30 متر مربع از اراضي موقوفه الندشت و قلع  و قمع بناي اهدايي ,‌با توجه به اينكه وفق ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه دعوي خلع يد در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت شوراي حل اختلاف مشهد صادر و اعلام مي گردد و دعوي قلع و قمع نيز منوط به صدور حكم خلع يد و قطعي شدن آن مي باشد لذا به استناد ماده 19 ق آدم قرار نامه صادر مي گردد رأي صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خراسان است .

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي 30/10 /83

گردش كار در دادگاه تجديد نظر

از رأي صادره تجديد نظر خواهي ميشود لذا پرونده جهت رسيدگي به شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان ارسال ميشود كه متعاقباً جلسه رسيدگي دادگاه تجديد نظر تشكيل ميشود و آقاي اميني به عنوان رئيس و مغني زاده و مهرآبادي به عنوان مستشاران جلسه تصدي آن را به عهده ميگيرند و چنين رأي صادر ميكنند.

رأي دادگاه تجديد نظر 


 شماره دادنامه 11-1/7/84

بسمه تعالي – در خصوص تجديد نظر خواهي آستان قدس رضوي با وكالت آقاي غلامرضا طوسي بطرفيت آقاي علي از دادنامه شماره 572/142 مورخ 30/10/83 صادره از شعبه يازده دادگاه عمومي مشهد طي كلاسه پرونده 564-83 نسبت به صدور قرار عدم صلاحيت بصلاحيت شوراي حل اختلاف بشرح مندرج  در دادنامه با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه دادخواست تقديمي ... 1- خلع يد مقوم به ده ميليون و يكصد هزار ريال 2- قلع و قمع بنابر قطع نظر در مورد خلع يد مقوم به ده ميليون و يكصد هزار ريال 3- قلع  و قمع بنا كه قطع نظر در مورد خلع يد يا بعد از اثبات مالكيت است يا خير چون مبلغ تعيين شده از حد نصاب شورا ي حل اختلاف ( تا ده ميليون ريال) خارج است و قلع و قمع هم كه در صلاحيت آن شورا نيست دادگاه تجديد نظر خواهي را موجه تشخيص داده مستند به ماده 353 قانون آدم قرار صادره نقض پرونده پس از كسر از آمار جهت رسيدگي ماهوي شعبه بدوي اعاده مي گردد. اين رأي قطعي است.

شعبه 11 تجديد نظر خراسان رضوي

 مستشاران 

اميني


مغني زاده 


شهرآبادي

دادگاه عمومي شعبه 11 بعد از اينكه قرارهاي صادر ه اش توسط دادگاه تجديد نظر استان نقض ميشود در برگ صورت مجلس نامه اي را براي دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي دارند به شرح ذيل:

قضات محترم شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

احتراماً در پرونده حاضر باتوجه به اينكه سب ظاهر اشتباه شده است به استحضار مي رساند :   

2- قرارهاي عدم صلاحيت قابل اعتراض نيستند و فقط در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت محاكم تجديد نظر به عنوان مرجع رفع اختلاف مبادرت به اظهار نظر مي نمايند ون اين امر ه از باب تجديد نظر خواهي است بلكه به عنوان رفع اختلاف بين دو مرجع قضايي است( مواد 27 و 332 آدم)

3- صرف نظر از موضوع فوق بر طبق بند 2 فراز الف ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه دعواي خلع يد و ....بدون قيد حد نصاب در صلاحيت شورا ي حل اختلاف مي باشد و حد نصاب ده ميليون ريال مربوط به بند يك آن دعاوي راجع به اموال منقول و .. . . مي باشد لذا از اين حيث نيز به نظر مي رسد تصميم آن مرجع محترم اشتباه
 باشد  . باعرض پوزش پرونده جهت امعان نظر مجدد به حضور ارسال ميگردد.

رئيس شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مشهد

جليل شيعه علي 21/1/84

وقتي كه اظهارات دادگاه عمومي شعبه 11 به شعبه 11دادگاه تجديد نظر مي رسد در تاريخ           29/1/84 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه ميدهد كه متن صورت جلسه در ذيل آورده ميشود:

بتاريخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي باحضور امضاكنندگان ذيل و در غياب اصحاب آن تشكيل است و پرونده د راجراي دستور مورخه 21/1/84  رياست محترم شعبه 11 دادگاه عمومي مشهد به اين شعبه ارسال و مورد دقت نظر قرار گرفت كه پس از مشاوره به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد .

تصميم دادگاه: همانطور كه رياست محترم دادگاه بدوي ضمن موقوفه مورخه 21/1/84 اعلام نموده اند قرار عدم صلاحيت به  صراحت ماده 332 قانون آئين دادرسي مدني قابليت تجديد نظر نداشته و مرجع صادر كننده قرار پس از صدور قرار با توجه به مقررات بند يك ماده 84 و ماده 89 و 27 قانون مار الذكر مي بايست پرونده را رأسا به مرجع صالح نمايد بنابر مرابت صدرو قيد قابليت تجديد نظر در ذيل قرار صادر ه و ابلاغ قرار به اصحاب دعوا و قبول تجديد نظر خواهي از ناحيه مرجع بدوي وارسال آن به دادگاه تجديد نظر صحيح نبوده است.

وچنانچه نظر دادگاه محترم از قيد قابليت تجديد نظر خواهي ناظر به قرار اناطه باشد در اين خصوص نيز اشعار مي دارد:

اولاً :‌صدور قرار اناطه به صراحت ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري ناظر به امر كيفري بوده و دادگاه بدوي به دلالت مفاد ماده فوق الاشعار ملزم به صدور قرار اناطه در شكل و هيئت مذكور در ماده 13 و ابلاغ به طرفين بود وقرار مزبور نيز به صراحت رأي وحدت رويه شماره                 640-18/8/78 هيئت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مي باشد.

ثانياً : در مواردي كه دادگاه حقوقي در اجراي مقررات ماده 19 در رسيدگي به پرونده حقوقي اثبات دعوا را منوط به امر ديگري كه در صلاحيت ذاتي مرجع ديگري است مي داند نيازي به صدور قرار اناطه به شكل و هيئت قرار مندرج در ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري و تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به طرفين نداشته و صرفاً مي بايست از رسيدگي امتناع و مطابق ماده 19 ق آدم اقدام نمايد و در صورتيكه ذينفع مطابق مقررات ماده 19 شكل وهيئت خاصي نداشته و دادگاه بدوي صرفاً مي بايست با يك دستور اداري از رسيدگي امتناع نمايد از جمله قرارهاي بند ج در ماده 332 قانون آئين دادرسي مدني نبوده و بنابراين قابليت تجديد نظر را ندارد در نتيجه قيد تجديد نظر خواهي در ذيل دادنامه معترض عنه نسبت به قرار اناطه نيزمصداق نداشته  است.

علي ايحال صرف نظر از اينكه اقدام دادگاه بدوي در تفكيك دعاوي خلع يد و قلع  و قمع صحيح است يا خير با توجه به اينكه قرارهاي صادره هيچ يك قابليت تجديد نظر را نداشته لذا اين دادگاه صر ف نظر از محتويا ت دادخواست تجديد نظر و بلحاظ عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيه دادگاه بدوي و بنا بر قسمت اخير ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني مبادرت به نقض راي نموده است بنابراين با عنايت به اينكه پرونده در حال حاضر فاقد راي مي باشد چنانچه دادگاه محترم بدوي اعتقاد به صلاحيت شوراي حل اختلاف داشته باشند ميتوانند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را تفكيك و در قسمت خلع يد به مرجع مزبور ارسال و درخصوص قرار اناطه نيز پرونده را در وقت مراجعه قرار داده تا نتيجه دعوا خلع يد مشخص گردد مقرر ميدارد دفتر پرونده به مرجع بدوي اعسار ه گردد.
رئيس شعبه 11 تجديد نظر – اميني 

مغني زاده 

شهرآبادي    مستشاران شعبه

در ذيل نامه الصاقي به تصميم دادگاه تجديد نظر كه پرونده ره به شعبه 11 دادگاه عمومي اعاده نموده اند دادگاه بوي چنين دستوري را براي دفتر درج مي كند.

بسمه تعالي- دفتر با توجه به صدور قرار عدم صلاحيت نسبت به دعوي خلع يد و نظر دادگاه تجديد نظر از پرونده بدل تهيه به شوراي حل اختلاف ارسال گردد.

رئيس دادگاه- شيعه علي

 و دستور دادگاه اجرا ميشود و بدل پرونده به شوراي حل اختلاف ارسال مي شود.

نظر كارآموز: 

دادگاه عموي شعبه 11 يك بار ديگر نيز با نفع مراجع غير قضايي ازخود نهي صلاحيت مي كند و به توسط دفتر دادگاه به دادگاه تجديد نظر راه مي يابد و قرار عدم صلاحيت دادگاه نقض مي شود و دادگاه عمومي صادر كننده رأي در ذيل نظر دادگاه تجديد نظر چنين مي نويسد كه به دليل اينكه پرونده مي بايست به ديوان عالي كشور ارسال ميشد نظر دادگاه تجديد نظر كان لم يكن مي گردد و پرونده را به ديوان ارسال مي دارد ديوان نيز چنين نظر مي دهد هر چند دادگاه تجديد نظر در نقض رأي دادگاه بدوي اشتباه نموده است ولي به دليل عالي بودن آن دادگاه نظرش رأي دادگاه بودي لازم لاتباع مي باشد.

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي – شعبه 11

الف: كلاسه پرونده:           11

ب: خواهان : كريم


وكيل خواهان حسين پنجه بند

خوانده : علي

ج: موضوع : اثبات فسخ قرارداد – دعواي مالي

د: گردشكار : محتواي دادخواست خواهان در تاريخ 1/2/83 به شرح ذيل مي باشدك

رياست محترم دادگاه عمومي:

با سلام 

احتراماً به استحضار مي رساند موكل اينجانب در مورخه 14/12/80 يك قطعه زمين به مساحت 500 متر واقع از پلاك 476 اراضي بحر آباد مقابل درب ميدان بار فتح آباد جديد (سپاد) به خوانده محترم به بيع قطعي فروخته كه جهت عدم توان در پرداخت ثمن بعداً قرارداد فوق در مورخه 2/2/81 برابر فسخ نامه مورخه فسخ گرديده است لذا با توجه به مدارك پيوستي تقاضاي صدور حكم به اثبات فسخ قرار داد مورد استدعاست .

و من ا... توفيق 

حسين پنجه بند

وكيل خواهان

در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور وكيل خواهان و در غياب ديگران تشكيل و مشارٌ اليه اظهارات در دادخواست را تشريح نموده و در پايان اين جلسه دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه 



شماره دادنامه- 92-3/3/83

در خصوص دادخواست آقاي حسين پنجه بند به وكالت از طرف آقاي كريم به طرفيت آقاي علي به خواسته اثبات فسخ قرارداد مورخه 14/12/80 نسبت به يك قطعه زمين به مساحت پانصد متر مربع از پلاك 476 اراضي بحر آباد , با توجه به ارائه رونوشت مصدق فسخ نامه توسط خواهان و عدم وصول دفاعيه اي از طرف خوانده دعوي خواهان در اين مرحله وارد تشخص به استناد ماده 283 قانون مدني حكم به فسخ قرارداد مذكور صادر و اعلام ميگردد رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خراسان رضوي است.

رئيس دادگاه عمومي شعبه 11 حقوقي مشهد

جليل شيعه علي

نظر به كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي قانوني صادره گرديده است . 

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتع شهيد بهشتي – شعبه 11 

الف: كلاسه پرونده

/11

ب: سيد علي «خواهان»

خوانده :‌شهرداري مشهد

ج: تنفيذ نقشه تاريخي مشهد – دعواي غير مالي

د: گردشكار :

خواسته خواهان در دادخواست تقديمي مورخ 20/8/83 به اين شرح آمده است 

بسمه تعالي

رئيس محترم حوزه قضايي شهيد بهشتي شهرستان مشهد

با سلام و اداي احترام به اطلاع مي رساند يك فقره اصل نقشه تاريخي سال 1288 ه ش شهر مشهد كه در سال 1330 هجري شمسي مورد تجديد نظر قرار گرفته است حدود راههاي ارابه رو و غيره را به طرز بسيار دقيقي ترسيم نموده است كه نسخه اصل آن در تالار نفيس مركز اسناد دانشگاه تهران در كتاب به شماره 89471 بخش نسخ خطي نگهداري مي شود ككه اعتبارنامه به زبان انگليسي آن توسط مترجم رسمي دادگستري ترجمه گرديده است  . خواهشمند است به خواسته اينجانب كه تنفيذ نقشه عادي مذكور است رسيدگي فرماييد.

ضمناً خواهشمند است طبق ماده 212  قانون آئين دادرسي مدني با ارسال تصوير نقشه فوق الذكر در مورد استعلام صحت و اصالت نقشه فوق الذكر به انضمام تصوير مصدق توسط كتابخانه مركزي دانشگاه تهران مركز اسناد دستور فرمائيد.

«سيد علي»

بعد از تعيين وقت و ابلاغ آن به طرفين خوانده به وسيله وكيل خود لايحه اي به اين شرح براي وقت مقرر رسيدگي ارسال مي دارد .

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 11 دادگاه حقوقي

با احترام ضمن تقديم يكبرگ وكالتنامه خود را بوكالت شهرداري مشهد خوانده پرونده كلاسه 735-83/11 حقوقي كه وقت رسيدگي براي روز شنبه 26/10/83 ساعت 12 ظهر تعيين شده معرفي و مراتب ذيل را معروض ميدارد:

1- مستفاد ازنص ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه به دعوايي رسيدگي مي كند كه شخص ذينفع آن دعوي را درخواست نموده باشد كه بدلالت مفاد دادخواست , هيچ نفعي براي خواهان از تنفيذ نقشه سال 1288 مشهد متصور نيست و يا حداقل در دادخواست منظور خواهان افاده نمي شود لذاخواهان ذينفع نمي باشد تا دادگاهي بتواند به درخواست ايشان رسيدگي كند .

2- اگر خواسته خواهان يك دعوي توافقي تلقي شود متوجه شهرداري نيست زيرا براي شهرداري نقشه جامع شهر مصوب شوراي عالي شهر سازي ملاك عمل است كه با توجه به گسترش شهرها هر چند سال يكبار تغيير پيدا مي كند و نقشه يكصد سال قبل براي شهرداري نيز چنين نقشه اي وجود ندارد تا در اصالت و تنفيذ آن دفاع يا تأييدي داشته باشد و اگر در تالار نفيس اسناد دانشگاه تهران نگهداري مي شود بديهي است كه دانشگاه يا مركز آمار و اسناد ملي شايستگي پاسخگويي به دعوي را خواهند داشت
3- ...... با وصف مراتب معروض قدر دعوي متوجه شهرداري نيست استدعاي رد آنرا دارم.
 ناصر مولودي

در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خواهان و در غياب خوانده يا وكيل او تشكيل ميشود و خواهان در جواب اظهارات وكيل خوانده اظهار مي دارد اگر شهرداري نفعي در آن ندارد دعوي به طرفيت مركز اسناد طرح خواهد شد در پايان جلسه دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء رأي مي نمايد:

شماره دادنامه-456-28/10/83

بسمه تعالي: رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي سيد علي فرزند سيد محمد به طرفيت شهرداري مشهد به خواسته تنفيذ نقشه تاريخي 1288 ه ش شهر مشهد , نظر به اينكه خواهان در دادخواست تقديمي اظهار داشته نقشه موصوف در تالار اسناد دانشگاه تهران به ثبت رسيده است و خوانده نيز در لايحه دفاعيه اعلام كرده كه نقشه يك  صد سال قبل براي شهرداري مشهد مفيد فايده نيست و در آرشيو شهرداري نيز چنين نقشه اي وجود ندارد  تا دعوي متوجه شهرداري مشهد باشد دادگاه مدافعات خوانده را دارد تشخيص داده به استناد بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني , قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام ميگردد راي صادر ه وفق مقررات قابل اعتراض است%

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي

نظر كارآموز:

 راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع قضايي شهيد بهشتي -شعبه 11 

الف:كلاسه پرونده:        11

ب: خواهان : محمد علي

خواندگان :‌1- محمد اسماعيل 2- فاطمه

موضوع اعسار از پرداخت محكوم به ( تقسيط ) دادنامه شماره 120/642-28/5/83  دعواي غير مالي

گردش كار:

 خواهان در دعواي فسخ مبايعه نامه زميني محكوم به استرداد ثمن معامله مي شود لذا دادخواست اعسار 4/6/83 به دادگاه تقديم مي كند دادگاه دستور تعيين وقت و ابلاغ از  خواندگان صادر مي كند و در وقت مقرر با حضور خواهان و درغياب خواندگان دادگاه رسيدگي خود را انجام مي دهد و از آنجا كه دليل استنادي خواهان گواهي گواهان مي باشد قرار استماع گوا هي گواهان را صادر و اخذ گواهي مي نمايد و پس از آن ختم رسيدگي را اعلام  و اقدام به اصدار رأي خود مي نمايد. 


شماره دادنامه 275-30/8/83

رأي دادگاه

درخصوص دادخواست آقاي محمد علي به طرفيت آقاي محمد اسماعيل و خانم فاطمه به خواسته اعسار از محكوم به دادنامه شماره 120/642-28/5/83 در پرونده 83/542 شعبه 23 دادگاه عمومي و تقسيط آن  , با توجه به گواهي گواهان دائر بر اينكه خواهان توانايي پرداخت يكجاي محكوم به را ندارد و عدم وصول دفاعيه اي از طرف خواندگان به استناد مواد 3و4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي حكم به اعسار خواهان از پرداخت دو سوم محكوم به و تقسيط آن به ميزان ماهيانه يك ميليون ريال در حق خواندگان صادر و اعلام ميگردد, بديهي است دعوي اعسار نسبت به يك سوم ديگر غير وارد بوده و حكم به بطلان آن صادر ميگردد و خواهان مكلف به پرداخت آن مي باشد رأي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل اعترا در همين دادگاه است و مهلت اعتراض در محاكم تجديد نظر هم بيست روز است.

 رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد: شيعه علي

 نظر كارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه- 11 

الف:‌كلاسه پرونده           11

ب: خواهان : 1- محمد اسماعيل 2- فاطمه

خوانده : محمد علي

ج: موضوع : واخواهي از دادنامه شماره 30/8/83-275/95 در كلاسه  
  11 

د: گردش كار:‌

خواهانها ادعاي اعساري كه در دادنامه الصاقي به آن حكم داده شده را مورد واخواهي قرار داده و آنرا كذب محض دانسته اند و اظهار داشتند كه واخوانده داراي اموال مي باشد و شهود وي نيز شهادت كذب داده اند درجلسه دادرسي طرفين به توافقاتي دست مي يابند كه منجر به گزارش اصلاحي توسط دادگاه مي شود




شماره احكام 303-2/10/83

بسمه تعالي- گزارش اصلاحي

در خصوص واخواهي آقاي محمد اسماعيل  و خانم فاطمه به طرفيت آقاي محمد علي نسبت به دادنامه شماره ... نظر به توافق حاصله به استناد ماده 178 ق آدم گزارش اصلاحي صادر            مي گردد( آقاي محمد علي متعهد شد تا تاريخ 20/1/84 مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال به واخواهان بپردازد , در غير اين صورت ايشان مي توانند كل وجه سفته يكصد ميليون ريالي بابت پشتوانه مبلغ مذكور را از آقاي واخوانده مطالبه واخذ نمايند) اين گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و قائم مقام و وراث آنها نافذ و معتبر بود ه  و لازم الاجرا است .

رئيس شعبه 11 دادگه حقوقي مشهد

شيعه علي

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي وقانوني صادر گرديده است . 

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي – شعبه 11 

الف: كلاسه پرونده         /11ح

ب: خواهان:‌نعمت 

خوانده: خديجه

ج:‌موضوع : استرداد مدارك   دعواي غير مالي

د:‌گردشكار: 

خواسته خواهان در دادخواست مورخ
20/8/83  چنين است:

«احتراماً اينجانب خواهان به استحضار مي رساند كه خوانده قبلاً همسرم بوده كه ايشان كليه مدارك مالكيت منزلم را از منزل برداشته بود ه و ايشان با در دست داشتن مدارك فوق ادعاي مالكيت منزل مذكور را نموده بوده كه طبق دادنامه صادره از شعبه 23 و تجديدنظر مشخص گرديد كه ادعاي وي واهي بوده , حال چون خوانده تاكنون حاضر به تحويل مدارك مذكور و قولنامه هاو پروانه ساخت و قبوض شهرداري به اينجانب نگرديده و با توجه به اينكه ايشان از استرداد مدارك فوق امتناع دارد لذا مبادرت به تقديم دادخوات ورزيده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به استرداد قولنامه ها و پروانه ساخت و قبوض شهرداري و ديگر مدارك كه مورد استدعاست.

با تقديم احترام ,‌نعمت

در وقت مقرر در جلسه دادرسي وكيل خوانده چنين دفاع مي نمايد :

بسمه تعالي-  با كسب اجازه از مقام محترم قضايي درخصوص دادخواست تقديمي خواهان محترم همانطوريكه آن رياست مستحضر نه در دعواي مي بايست خواسته معين و منجز گردد, حال آنكه دادخواست خواهان محترم استرداد قولنامه ها و فتوكپي هاي سند وپروانه ساخت و غيره مي باشد و حال آنكه مشار اليه معين نكرده است كه كدام قولنامه و كدام پروانه ساختماني لذا مي بايست و ابتداً نسبت به تعيين آن اقدام نمايد . اگر منظور خواهان محترم قولنامه فيمابين موكله و آقاي حيدر...... مي باشد و يا اينكه پرونده ساختماني به شماره 2542/7-13/3/74       مي باشد پروانه مذكور بنام موكله صادر گرديده اين امر به منزله تعلق داشتن مدارك به موكله دارد . لذا با توجه به مطالب فوق و ضمن رد ادعاي خواهان محترم و اينكه موكله هيچ گونه مدركي را كه متعلق به مشار اليه باشد بر نداشته است و مدارك تماماً كايت از تعلق وي به موكله را دارد تقاضاي رد دعوي خواهان مورد استدعاست در جواب خواهان اظهار مي داردمن قبول دارم كه قولنامه ها و پروانه ساختماني به اسم خوانده كه خانم من بوده مي باشد ولي حدود ده روز قبل از اينكه از هم جدا شديم در حضور چند نفركه شاهد بوده اند به من واگذار نموده است

دادگاه نيز در پايان كش و قوس رسيدگي ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل رأي صادر     مي كند:

بسمه تعالي- رأي دادگاه

درخصوص دادخواست آقاي نعمت به طرفيت خانم خديجه به خواسته تقاضاي صدور حكم خوانده به الزام به استرداد قولنامه پروانه ساختمان و قبوض شهرداري با توجه به محتواي پرونده اظهارات طرفين دعوي در جلسه هاي دادگاه و مستندات و مدارك دعوي و به اين دليل كه اصل قولنامه عادي به نام خوانده تنظيم شده است و خواهان دليل وسندي بر انتقال از طرف خوانده به خودش ندارد, دعوي خواهان وارد تشخيص داده نشده لذا به استناد ماده 197 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1257 ق م حكم به رد دعوي خواهان صادر ميگردد راي صادره حضور و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خراسان مي باشد.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

از رأي  صادره به توسط نعمت تجديد نظر خواهي به عمل مي آيد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي ارسال مي شود  وهيئتي مركب از آقاي علي نوروزي رئيس وآقايان شاهرخ هزار جريبي و احمد عرب مستشاران تصدي آنرا به عهده ميگيرند.

بتاريخ 31/1/84 شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضو ي در وقت فوق العاده تشكيل جلسه مي دهد و پس از استناد به مندرجات پرونده و مشاور ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي كند:

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي نعمت از دادنامه شماره 660/80 مورخ 21/11/83 در كلاسه 83/712 صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد  به طرفيت بانو خديجه كه به موجب آن دعوي تجديد نظر خواه به خواسته استرداد قولنامه مردود اعلام گرديده است در اين مرحله دليل مفيد و مؤثري كه نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را موجب گردد اقامه نگرديده است رأي صادره از محكمه محترم بدوي در حدود موازين قانوني است با اجازه حاصل از ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني تأييد مي گردد.


نظر كارآموز: راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11 

الف: كلاسه پرونده: 
       11ح

ب: خواهان: صديقه قيم محمد ونجمه و ندا

خوانده : محمد رضا

ج: موضوع: تقاضاي تخليه يكباب مغازه تجاري بلحاظ انقضاء مدت اجاره

د:‌گردشكار:

خواهان دعويا خود را چنين عنوان نموده است

حضور رياست محترم دادگاه حقوقي مشهد

احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب صديقه خواهان در فوق يكباب مغازه واقع در نشاني خوانده را به او به مدت دو سال به اجاره واگذارنمودم و تاريخ قرارداد از تاريخ 3/12/81 تا مورخه 20/12/83 بوده است كه ابتدا يك سال بصورت كتبي و يك سال ديگر بصورت ضمني تمديدشده است . علي هذا با توجه به انقضاء مدت اجاره ,‌خوانده از تخليه عين مستاجره امتناع مي نمايد لذا  مستند به ماده 3 ق روابط موجر و مستاجر سال 76 تقاضاي تخليه فوري مستدعاست

با تشكر

در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خواهان و در غياب خواند تشكيل شده و پس از استماع اظهارات خواهان دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاءرأي مي نمايد.

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم صديقه به طرفيت آقاي محمد رضا به خواسته تخليه يك باب مغازه به علت انقضاء مدت اجاره با توجه به احراز رابطه استيجاري بر طبق قرارداد مورخه 18/12/81 و عدم وصول دفاعيه اي ازطرف خوانده دعوي خواهان در اين مرحله وارد تشخيص , به استناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و ماده 494 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به تخليه مورد اجاره در شهرك شهيد رجايي صادر واعلام ميگردد. رأي صادره حضور محسوب و ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي

نظر كار آموز:

علت حضوري محسوب شدن رأي ابلاغ واقعي آن به خوانده است.

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده:
     /11ح

ب: خواهان :‌علي اكبر

خوانده : غيبعلي

ج: موضوع : مطالبه وجه

د: گردشكار: 

خواهان دادخواست خود را چنين عنوان كرده است

به نام خدا

رياست محترم محاكم حقوقي مشهد

با سلام و آرزوي بهروزي به استحضار مي رساند:

خوانده مبادرت به صدور دو فقره چك به شماره هاي 13188 و 848392 جمعاً به مبلغ به مبلغ 12500000ريال  در وجه اينجانب كه به دلالت گواهينامه هاي شماره255656 و 255655 تاريخ 19/12/81 و 19/12/81 بانك محال عليه با عدم پرداخت مواجه شده و مراجعات مكرر اينجانب به صادر كننده سودي نبخشيده و وجود اصول چك و گواهينامه عدم پرداخت مربوطه نز د اينجانب نيز دلالت بر بقا ذمه خوانده در قبال بنده داردفلذا احضار نامبرده ,‌رسيدگي به دعوي و النهايه محكوميت مشار اليه به پرداخت اصل وجه چك ,‌خسارت تأخير تاديه تا تارخي وصول و خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي , وفق مواد 198 و515 و519 و522 قانون آئين دادرسي مدني و مادتين 310و 313 قانون صدور چك ( قانون تجارت) و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك و تفسير آن مستدعا است.

ضمناً حقوق نامبرده طبق كلاسه پرونده اجرايي 82/1653 صادره از شعبه 60 توقيف گرديده است

با تشكر

علي اكبر

باتعيين وقت و ابلاغ به طرفين در وقت مقرر درغياب طرفين بدون وصول لايحه اي تشكيل              مي شود و باتوجه به اينكه خوانده درخشاني معرفي شده شناخته نشده و موجبات رسيدگي فراهم نيست دادگاه پرونده را براي اجراي ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني براي مدير دفتر دادگاه ارسال مي دارد لذا از طريق درج آگهي در روزنامه به خوانده ابلاغ قانوني مي شود.

در وقت مقرر جلسه دادگاه عمومي حقوقي مشهد باحضور خواهان ودر غياب خوانده تشكيل         مي شود دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان كه همان مطالب دادخواست مي باشد ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي صادر مي كند:

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي علي اكبر به طرفيت غيبعلي به خواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون و پانصد هزارريال وجه چكهاي 130188-19/12/81 و848392-19/12/81 بانك ملت شعبه ميدان بار نوغان به انضمام هزينه دادرسي باتوجه به ارائه رونوشت مصدق چك و گواهي عدم پرداخت آن توسط خواهان و عدم وصول دفاعيه اي از طرف خوانده دعوي خواهان دارد تشخيص به استناد مواد 313 قانون تجارت و 515 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت دوازده ميليون و پانصد هزار ريال وجه چكها و دويست و يك هزار ريال هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل واخواهي در همين دادگاه است و مهلت تجديد نظر خواهي هم بيست روز است 

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد – جليل شيعه علي

21/4/84

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با موازين قانوني و شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتع شهيد بهشتي شعبه 11 

الف: كلاسه پرونده : 
       /11ح

ب: خواهان : شركت مرغ مادر ديز باد وكيل خواهان : تورج ايرجي    ناصر لشكري قوچان

خوانده : آقاي نعمت ا...

ج: موضوع : قرار دستور موقت عمليات اجرايي منع از اشتغال خوانده درمجاورت خواهان 

د: گردشكار:

دادخواست خواهان يه شرح ذيل است

رياست محترم دادگستري شهرستان مشهد

با سلام

احتراماً , به استحضار مي رساند خوانده عدواناً در اراضي و مجاوركارخانه جوجه كشي اقدام به احداث اصطبل و نگهداري دام نموده است , حال از آنجايي كه عمليات مزبور در اراضي متعلق به خواهان و مضافاً مجاور ضلع غربي كارخانه جوجه كشي شركت واقع شده استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور مي بايست اين مجموعه تعطيل و كليه ساخت و ساز ها ضد عفوني و پاكسازي گردد.

شايان ذكر است در سال 1380 نيز آقايان سالاري و رحيمي در همين محدوده در صدد دامپروري بوده كه مستنداً به دو تصوير دادنامه از سوي شعبه محترم 31 (قديم) نامبردگان ملزم به تعطيل كار گرديدند.

النهايه با امعان نظر به مندرجات اخير و با عنايت به اينكه , شركت خواهان دولتي ,‌علم المنفعه و متعلق به بنياد شهيد انقلاب اسلامي و خوانده محترم ايشان مي باشد رأساً تقاضاي صدور قرار دستور موقت اجرايي و پس محكوميت خوانده به خواسته فوق الاشاره مورد تمني مي باشد . ضمناً در خصوص دعوي خلع يد و تصرف عدواني متعاقباً به مراجع محترم قضايي رجوع خواهد شد.

شايان ذكر است اين شركت متعلق به بنياد شهيد انقلاب اسلامي است

قبلاً از بذل عنايت و مساعدت جنابعالي كمال سپاس و امتنان را دارد.

اجركم عندا...

شركت مرغ مادر ديز باد

متعلق به بنياد شهيد انقلاب اسلامي 

عباسعلي محمد خير آبادي – مدير عامل

جلسه دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل جلسه مي دهد و باتوجه به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي صادر مي كند.

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقايان تورج ايرجي و ناصر لشگري قوچاني وكيل و نماينده حقوقي شركت مرغ مادر ديزباد به طرفيت آقاي نعمت ا... به خواسته صدور دستور موقت بر جلوگيري از اشتغال و نگهداري دام در املاك و حريم كارخانه جوجه كشي ,‌با عنايت به فراهم بودن شرايط و اركان صدور قرار  واحراز فوريت آن به لحاظ جلوگيري از ورود آلودگي به كارخانه مذكور و با توجه به توديع خسارت احتمالي توسط خواهان به استناد مواد 310 و 316 قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت دائر بر جلوگيري از اشتغال ونگهداري دام در املاك و حريم كارخانه جوجه كشي صادر و اعلام ميگردد. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد آن توسط رئيس محترم حوزه قضايي مي باشد.

 رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي 13/8/83 

با درخواست خواهان رأي مذكور در فوق توسط پاسگاه مربوطه اجرا ميشود و در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور خوانده و احراز وكلاي خواهان تشكيل مي شود از طرف شركت خواهان لايحه اي واصل وبه شماره 1882-5/11/83 ثبت دفتر دادگاه شده است. وكيل خواهان اظهار داشت خواسته طبق دادخواست تقديمي و لايحه اخير مي باشد فعلاً عرض ديگري ندارم . خوانده حاضر در پاسخ اظهار داشت هيچ احداث جديدي در محل نشده است ودامي هم در محل نگهداري         نمي شده است . فقط يكي دوبار تعدادي گوسفند به محل آمدند و بعد هم از محل رفته اند در حال حاضر هم با توجه به دستور دادگاه ( دستور موقت) هيچ دامي در محل نگهداري نمي شود پس از استماع اظهارات طرفين دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي خود را صادر مي نمايد.

بسمه تعالي- رأي دادگاه

 درخصوص دادخواست شرت مرغ مادر ديز آباد با وكالت آقاي تورج ايرجي به طرفيت آقاي نعمت ا... به خواسته ممانعت از اشتغال ونگهداري دام در حريم كارخانه جوجه كشي و پاكسازي و ضد عفوني كردن بناها ,‌نظر به اينكه قسمت اول خواسته در اجراي دستور موقت اجرا شده است و خوانده نيز به اين نكته اذعان نموده است و نسبت به قسمت دوم خواسته اعلام آمادگي نموده است لذا به استناد ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي ماده 1275 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به پاكسازي و ضد عفوني كردن بناهاي مجاور كارخانه صادر و اعلام مي گردد.

رأي صادره قطعي است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

جليل شيعه علي 5/11/83

نظر كارآموز:

راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 11 

الف: كلاسه پرونده: 
      /23

ب: خواهان : آقاي حميد لطفي سرپرست

خوانده : آقاي مهدي

ج: موضوع :‌تخليه و تحويل يك حلقه چاه عميق به انضمام يكصد هكتار از اراضي مذكور 

د:‌گردشكار: 

خواهان دادخواست خود را به شرح ذيل تقديم دادگاه نموده است.

مقام محترم رياست محترم حوزه يك قضايي مشهد

با احترام اينجانب حميد لطفي خيبري بموجب ابلاغ شماره 20027(7-س) –26/9/81 صادره از اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان به سمت سرپرست موقوفات سادات رضوي منصوب شده ام و بموجب تحديد حدود شماره 7553-24/3/2537-1357 ششدانگ مزرعه اره متعلق به موقوفات سادا ت رضوي مي باشد. كه در آن چند حلقه چاه عميق حفر شده و چاه مورد ادعا يكي از اين چاه ها مي باشد و معروف است به چاه درختي چاه مذكور بموجب اجارهخط عادي شماره76..........10/9/75 از تاريخ 1/7/75 لغايت 1/6/80 در اجاره خوانده بوده است با اينكه مستاجر تعهد نموده است كه پس از پايان مدت اجاره چاه و اراضي مورد اجاره تحويل دهد متاسفانه تاكنون ازتحويل آن خودداري نموده است لذاناچاراً به تقديم دادخواست مبادرت نموده و صدور رأي بر محكوميت خوانده به تخليه چاه و اراضي مذكور و پرداخت اجرت المثل زمان تصرف مشار اليه به شرح معروض تقاضا دارم:

ادله مثبت ادعا به شرح زير است:

1- فتوكپي مصدق ابلاغ شماره 20027 (7- س) –26/9/81 

2- فتوكپي مصدق تحديد حدود 
3- فتوكپي اجاره خط 
4- جلب نظر كارشناسي براي تعيين اجرت المثل
اداره موقوفات

سلسله سادات رضوي

در وقت مقرر دادگاه تشكيل جلسه مي دهد و نماينده خواهان براي تعيين اجرت المثل مورد اجاره بعد از انقضاء مدت اجاره تقاضاي كارشناسي مي كند و دادگاه قرار ارجاء امر به كارشناسي را اعلام مي كند.

با تعين وقت دادگاه دروقت مقرر تشكيل مي شود و قرار كارشناسي به كارشناسي تفهيم ميشود و در مهلت معين شده كارشناسي نظر خود را به شرح ذيل صادر مي كند.

نظر كارشناسي:

رياست محترم شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

با سلام احتراماً عطف به دستور كارشناسي پرونده كلاسه 

23  موضوع مطالبه اجرت المثل دوساله اراضي موقوفه سادات رضوي از آقاي مهدي ممتاز بهادري به استحضار مي رساند كه در تاريخ 14/7/82 در دادگاه حاضر و پرونده مطالعه واز دستور كارشناسي اطلاع حاصل گرديد  و درتاريخ 7/8/82  نيز در هيئت نمايندگان محترم موقوفات رضوي به محل اراضي مورد نظر عزيمت و ضمن بازديد و معاينه بررسي لازم در مورد وضعيت وكيفيت آب و اراضي به حمل آمد و اينكه گزارش و نظريه كارشناسي بشرح ذيل به استحضار مي رسد:

اراضي و چاه عميق مورد نظر خواهان در حدود 40 كيلومتري جاده سرخس ....... چاه عميق مذكور موسوم به چاه درختي و داراي آب نسبتاً شو ر و ميزان آبدهي فعلي آن 8 تا 10 ليتر در ثانيه است. آب اين چاه از طريق لوله به فاصله حدود 400 متري منتقل و با آب جاري در جوي چاه عميق مجاور توأم شده و جهت آبياري اراضي موقوفه كه مورد اجاره خوانده مي باشد استفاده ميگردد. اراضي تابعه اين چاه نزديك به 100 هكتار است ولي بامقدار آب استحصالي سالانه حدود 12 هكتار و ساعت پاييزه و بهاره قابل كشت است و مابقي زمين رها شده و يا بصورت ديم كشت ميگردد اين اراضي تقريباً مسطح و در قسمتهايي نيز داراي ناهمواري كه           مي باشد . جنس خاك زراعي نسبتاًَ مناسب و محصولاتي مثل گندم و جو و چغندرقند در آن كشت ميشود كه داراي عايدي متوسطي مي باشد .

نظريه: باتوجه به موقعيت مكاني ملك  و وضعيت آب وخاك و برآورد ميزان محصول دهي و بهاي محصول گندم و ساير عوامل مؤثر در كارشناسي , چون مدت زمان تصرف خوانده بر ملك حدود 2 سال زراعي است لذا ميزان اجرت المثل مورد مطالبه خواهان با توجه به جميع جهات مورد محاسبه قرار گرفته واز 1/6/80 لغايت 31/6/81 بمدت 13 ماه مبلغ 31200000 ريال و از 1/7/81 تاكنون بمدت 13 ماه مبلغ 34400000 ريال و جمعاً به مبلغ 65600000 ريال تعيين گرديده و اعلام نظر ميگردد.

با احترام سيد محمد اميد خدا

كارشناسي رسمي دادگستري خراسان

جلسه دادگاه در وقت نظارت تشكيل ميشود با توجه به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام مي كند و به شرح زير رأي صادر مي كند.

رأي دادگاه: بسمه تعالي

در خصوص دادخواست موقوفه سادات رضوي به طرفيت آقاي مهدي به خواست تخليه يك حلقه چاه عميق موسوم به اره درختي به انضمام يكصد هكتار از اراضي كشاورزي و اجرت المثل چاه مذكو راز تاريخ انقضاي مدت اجاره ( 1/6/80 ) تا زمان تحويل چاه , نظر به احراز رابطه استيجاري بين طرفين قرارداد اجاره چاه به شماره 5576-10/9/79 و نيز انقضاء مدت اجاره به قرارداد مذكور وعدم وصول دفاعيه اي از طرف خوانده و باتوجه به جلب نظر كارشناسي كه با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرتي نداشته و مورد اعتراض طرفين نيز قرار نگرفته است لذابا قبول دعوي خواهان به استناد مواد 490 و  494 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده بر تخليه چاه و اراضي موضوع خواسته و نيز پرداخت مبلغ شصت و پنج ميليون وششصد هزار ريال بابت اجاره چاه از 1/6/80 تا 1/8/82 و پرداخت ماهيانه 154/646/2 ريال از تاريخ 1/8/82  تا زمان تخليه و تحويل چاه در حق خواهان صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان خراسان است .

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد : جليل شيعه علي

نظر كارآموز:

راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي - شعبه 11 

كلاسه پرونده: 
      /23

ب: خواهان :‌فاطمه


وكيل خواهان رضا سالاري

خوانده : طاهره

ج: موضوع :‌تنفيذ وصيتنامه

د: گردشكار : 

دادخواستي كه خواهان ارائه نموده است به اين شرح است:

رياست محترم دادگاههاي عمومي مشهد

سلام عليكم

احتراماً به استحضار مي رساند موكل اينجانب اسناد پيوست احدي از وراث حين النوت مرحوم شير محمد مي باشد و برابر وصيتنامه پيوست بعنوان وصي بعد از فوت از سوي مشار اليه تعيين شده است وصيتنامه مذكور توسط يكي از معتمدين و افراد صاحب  نام شهر مشهد تنظيم و توسط عده اي از معتمدين بعنوان شهود به امضاء رسيده است اينكه موكل بعنوان وصي در اجراي مفاد وصيتنامه مخارجي متحمل شده و از سوي تركه در حال تقسيم است لذا با عنايت به مخارج كفن و دفن وساير موارد منعكس در وصيتنامه برابر اسناد مثبت پيوست صدور حكم بر تنفيذ وصيتنامه 

ضروري بنظر ميرسد مستدعي است وفق مواد قانون مدني و قانون امور حبس رسيدگي فرماييد.

با احترام 

وكيل خواهان

 در وقت مقرر دادگاه يا توجه به استناد خواهان به گواهي گواهان قرار استماع گواهي گواهان را صادر مينمايد.

در جلسه تعيين شده قرار گواهي گواهان اجرا شده و پس از استماع شهادت شهود مينمايد و خوانده در پايان اظهار مي دار كه من وصيتنامه را قبول دارم ولي به خاطر بدن فرشها معترض بودم دادگاه در پايان جلسه ختم رسيدگي را اعلام ميكند و به شرح زير انشاء رأي مي نمايد.

بسمه تعالي: رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي احمد جوانمرد به وكالت از طرف خانم فاطمه به طرفيت خانم طاهره به خواسته تنفيذ وصيتنامه مورخه 27/1/74 مرحوم شير محمد  , صرف نظر از گواهي گواهان نظر به اقرار صريح خوانده به صحت وصيت مذكور به استناد مواد 1257 قانون مدني و 291 قانون امور حسبي حكم به تنفيذ وصيت نامه  موصوف صادر و اعلام مي گردد . رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

جليل شيعه علي 8/7/82

نظر كارآموز:

راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي- شعبه 11

الف: كلاسه پرونده:   
        23

ب: خواهان: سازمان خيريه درماني جواد الائمه «ع»

 وكيل خواهان: عبدا.... توكلي

خوانده :‌احمد

ج: موضوع :‌تخليه يك باب منزل

د: گردش كار :‌از وكيل خواهان درخواستي به شرح ذيل تقديم دادگاه مي گردد 

رياست محترم دادگاه عمومي مشهد

محترماً توكيلاً از سوي موكل سازمان خيريه درماني جواد الائمه (ع) موقوف عليه و موجر منزل مسكوني موضوع وقف نامه رسمي شماره 37004 مورخه 24/5/36 و مستنداً به ماده 3 قانون روابط و مستاجر مصوب سال 76 نظر به اينكه مدت اجاره منزل مسكوني موصوف به پايان رسيده ومستاجر آقاي احمد عليرغم مهلتهاي اعطايي به ايشان و تعهد كتبي مشار اليه به تخليه منزل استيجاري فوت متأسفانه ازتخليه عين مستأجره امتناع مي نمايد فلذا تقاضاي صدور دستور تخليه منزل استيجاري فوق را از دادگاه محترم دارد و به پيوست فتوكپي مصدق 1- وكالتنامه تنظيمي با موكل 2- الهي آخرين تغييرات در سه خيريه درماني جواد الائمه  3- وقف نامه شماره  
     5- صورتجلسه تجديد اجاره مورخه 25/3/78  6- دو فقره تعهد نامه كتبي مستأجر در خصوص تخليه منزل مسكوني استيجاري تقديم ميگردد.

با احترام – رضا سالاري

پس از وصول درخواست وثبت آن به كلاسه مذكور در گزارش و ملاحظه درخواست و احراز شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و آئين نامه اجرائي آن بر مورد تقاضا به شرح زير مبادرت به صدور دستور تخليه مينمايد.

دستور تخليه

نظر به درخواست آقايان عبد الله توكلي و رضا سالاري به وكالت از طرف سازمان خيريه درماني جواد الائمه (ع) دائر برصدور دستور تخليه يكباب منزل داراي پلاك ثبتي شماره ........... واقع در ............... موضوع اجاره نامه عادي مورخ 25/3/78 و با توجه به  درخواست كه حاكي از مالكيت متقاضي ( و ذينفع بودن وي) و تنظيم اجاره نامه موصوف در دو نسخه باگواهي دو نفر شاهد مي باشد و حسب مندرجاتسند مرقوم مدت اجاره كه از تاريخ 21/3/78 لغايت 29/12/79 بوده منقضي گرديد ه و مبلغي هم به عنوان وديعه و يا تضمين يا قرض الحسنه از سو ي مستاجر در بود اجاره پرداخت نگرديده( و مبلغي كه مستار در بدو اجاره به عنوان وديعه يا پرداخت نموده به موجب قبض سپرده شماره.......... كه به ضميمه درخواست تقديم شده مستر د گرديده اين مرجعه قضايي (رئيس حوزه 23 شعبه دادگاه عمومي ) با احراز مالكيت متقاضي ( ذينفع بودن وي) را با مواد 1و 2و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 3و4و20 آئين نامه اجرايي قانون موصوف و ماده 494 قانون مدني منطبق دانسته ومستنداً به مواد مرقوم دستور تخليه مورد اجاره موصوف را صادر و اعلام مي دارد اين دستور قطعي است و لاز م الاجرا و پس از ابلاغ در صورت عدم تخليه مورد اجاره ظرف سه روز از سوي مستاجر توسط مامورين به مرحله اجرا در خواهد آمد.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

جليل شيعه علي 1/6/82

بعد دادگاه مضمون دستور خود را با تقاضاي خواهان به كلانتري مربوطه ابلاغ مينمايد تادستور اجرا گردد در دستور جلسه اي كه كلانتري براي دادگاه تنظيم نموده است آمده است كه مستاجر باموجر توافق نموده است و قرارداد جديد به امضاء رسانده اند.

نظر كارآموز:

م3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد 1376 

پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجره در اجاره يا سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هقته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هقته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت.

الف: كلاسه پرونده :   ‌
     23

ب: خواهان :‌محمد

خوانده : حسين

ج: موضوع :تخليه يك باب منزل مسكوني و اعسار از هزينه دادرسي – دعواي غير مالي

د:‌گردشكار:

خواهان در تاريخ 20/12/83 در دادخواست خود چنين اقامه دعوا نموده است كه خوانده مستاجر بنده بوده كه مدت اجاره منتفي شده  و چهار ماه است كرايه نمي دهد لذا تقاضا ي صدور حكم بر مطالبه اجاره معوقه و تخليه منزل خود رادارم .

جلسه دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل ميشود و در مورد اعسار از هزينه دادرسي خواهان اقدام به اصدار رأ ي مي نمايد.

شماره احكام 26-2/6/82

بسمه تعالي: رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي محمد به طرفيت آقاي حسين به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ,‌نظر به اينكه هزينه دادرسي خواسته غير مالي شش هزار ريال مي باشد و خواهان با ارائه مدرك دال بر اينكه به علت فقر مالي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) مي باشد لذا دعوي خواهان وارد تشخيص به استناد مواد 504 و 513 قانون آئين دادرسي مدني حكم به اعسارخواهان از پرداخت هزينه دادرسي صادر مي گردد. رأي صادره قطعي است.

 رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

جليل شيعه علي- 2/6/82

در ادامه دادگاه دستور تعيين وقت و ابلاغ آن را به طرفين صادر مي كند و جلسه رسيدگي در وقت مقرر با حضور خواهان و در غياب خوانده بدون وصول لايحه اي تشكيل مي شود و خواهان همان مندرجات دادخواست را ارائه مي دهد و دادگاه در پايان ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور رأ ي مي نمايد:

شماره دادنامه 306-10/9/82

رأي دادگاه


در خصوص دعوي آقاي محمد به طرفيت آقاي حسين به خواسته تخليه يك باب منزل مسكوني بعلت انقضاء مدت اجاره و مطالبه اجور معوقه نظر به اينكه وفق اجاره نامه عادي ابرازي توسط خواهان مدت اجاره منزل مذكور در تاريخ 1/9/1381 منتفي گشته است ولي خوانده فوق از تخليه آن استنكاف مي ورزد و در اين خصوص هيچگونه دفاعيه اي نيز اقامه نكرده است لذا به استناد مواد 1و2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ناظر به ماده 494 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده فوق به تخليه منزل مذكو ر صادر ميگردد. و در خصوص مطالبه اجور معوقه با عنايت به اينكه خواهان اعلام نموده كه خوانده اجور چهارده ماه گذشته از قرار ماهي يكصد هزار ريال را بدهكار مي باشد و خوانده دفاعيه اي اقامه ننموده لذا به استناد ماده 490 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و چهارصد هزارريال بابت اجور معوقه صادر مي گردد .رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهي در همين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.

رئيس شعبه 23 دادگاه عمومي مشهد

جليل شيعه علي
كه در پابان به صدور اجرائيه انجاميد

نظر كارآموز:  راي صادره مطابق با موازين شرعي و قانوني صادر گرديده است . 

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتع شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده:             11

ب: خواهان : سيد كاظم     سيد حسن      سيده قديم 

خوانده : زهرا و قيوماًَ از سيد علي     سيد حسن     سيده زهره

ج: موضوع: درخواست تنفيذ وصيتنامه     از دعاوي غير مالي است

د: گردشكار: 

خواسته در تاريخ 2/2/84 خواهان در دادخواست به شرح ذيل مي باشد

بسمه تعالي

رياست محترم دادگاههاي عمومي  وانقلاب مشهد

سلام عليكم:‌

احتراماً به استحضار مي رساند مرحوم سيد محمد پدر اينجانبان در تاريخ 24/10/82 فوت نموده است بموجب وصيتنامه عادي مورخه 10/4/78 و اصلاحيه 2/1/82 پسر بزرگ خودسيد كاظم را جهت انجام حج تمتع واجب خو د تعيين نموده تا پ از فوتش بجاي وي به حج مشرف شود و با توجه به مقررا حج و زيارت لازم است اين وصيتنامه توسط دادگاه تأييد و تنفيذ شود لذا خواهشمند است با توجه به اينكه كليه ورثه وصيتنامه مذكور را قبول دارند و شرعاً نيز انجام حج واجب پدر بعهده پسر بزرگتر مي باشد و جهت انجام تشريفات قانوني با توجه به اينكه سه نفر از فرزندان صغير مي باشند وصيتنامه مذكور را تنفيذ و تأييد فرماييد ضمناً ميزان ارزض ريالي فيش حج مذكور كمتر ا ز3/1 اموال مرحوم مي باشد.

 با تقديم احترام

دادگاه در وقت مقرر تشكيل ميشود و با توجه به اظهارات خواهان كه مندرجات دادخواست               مي باشد واينكه  خوانده اقرار به اصالت وصيتنامه نموده است دادگاه ختم جلسه را اعلام و مبادرت به انشاء رأي مي  نمايد.

شماره دادنامه 342-4/5/84

بسمه تعالي- رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقايان سيد كاظم و سيد حسن و خانم سيده مريم يه طرفيت خانم زهرا اصالتاً از طرف خود وقيوماً از طرف صغار : سيد علي , سيد حسن و سيده زهره به خواسته تنفيذ وصيتنامه مورخه 2/1/81 مرحوم سيد محمد حسيني و با توجه به اقرار صريح كليه ورثه به صحت وصيتنامه مذكور وبه استناد ماده 291 قانون اموز حبس حكم به تنفيذ وصيتنامه مذكور صادر و اعلام مي گردد رأي صادره حضوري و قطعي است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

مجتمع قضايي وشعبه : مجتع شهيد بهشتي -شعبه 11 

الف كلاسه پرونده :           11 

ب: خواهان : جمال

  11وكيل خواهان : محسن انصاري

خوانده : بانك ملي 

 نماينده حقوقي خوانده

ج: موضوع : تجويز انتقال منافع 
دادخواست متقابل تخليه ملك استيجاري 

د: گردشكار: 

خواهان دعواي اصلي در دادخواست خود عنوان مي كندكه مطابق قرارداد في مابين با خوانده , مالك سرقفلي نه در بند ويترين تجاري در پلاك ثبتي .... مي باشد و نيازمند واگذاري سر قفلي ويترينهاي فوق به اشخاص ديگر مي باشد لذا تقاضاي حكم براجازه تجويز منافع به غير را دارد.

خوانده با اطلاع از اقامه دعواي خواهان متقابلاً دادخواستي را به خواسته تخليه ملك استجاري ارائه مي نمايد به اين شرح كه خواهان دعواي اصلي در خوانده ي دعواي متقابل بدون اجازه عملاً يك باب مغازه را به 9 باب تبديل و به غير واگذار نموده است ( تخلف مشمول بند 2و8 ماده 14 و تبصره يك ماده 19 قانون موجر و مستأجر سال 1356) لذا تقاضاي صدور حكم به تخليه ملك استجاري از يد متصرفين را دارم .

در جلسه دادگاهي كه به هر دو دادخواست رسيدگي مي كند خواهان پس از ذكر موارد دادخواست در دفاع از مطالب دادخواست خوانده عنوان مي دارد كه تقسيم مغازه به  نه باب بااجازه پيوست مي باشد و خوانده دعواي اصلي عنوان مي داد كه اجازه فقط در خصوص ويترينها بوده  وخود مغزه را شامل نمي شده  و در مقابل وكيل خواهان عنوان مي دارد نه تنها تبديل مغازه به نه باب با ازه بود ه بلكه اجازه انتقال به غير نيز داده شده است كه بذل توجه به مدارك تقديمي مورد استدعاست . در پايان اين جلسه دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل رأي صادر مي كند.

بسمه تعالي: رأي دادگاه

در دادخواست اول آقاي جمال به طرفيت بانك ملي ايران تجويز انتقال منافع و سر قفلي 9 در بند ويترين تجاري را خواسته است و در خواست دوم بانك ملي ايران به طرفيت آقاي جمال در دعواي تقابل تخليه ملك استيجاري را به علت انتقال به غير  و تعدي و تفريط را خواستا شده است دادگاه با عنايت به اينكه اولاً هيچ دليلي از طرف خوانده اصلي ( خواهان تقابل) دائر بر انتقال به غير و تعدي و تفريط ارائه نشده است و ثانياً وكيل خواهان اصلي مستنداتي دال بر اخذ مجوز كتبي بر اقدامات انجام شده ( اجاره به غير تبديل به 9 ويترين) ارائه كرده است و نماينده حقوقي بانك دليلي بر اينكه از محدوده مجوز تخلفي صورت گرفته باشد ارائه نكرده است لذا دعوي خواهان تقابل غير وارد تشخيص به استناد مواد 1257 قانون مدني و 197 قانون آئين دادرسي مدني حكم به بطلان دعوي تقابل صادر مي گردد و به استناد م 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 حكم به تجويز انتقال منافع موجود از طرف آقاي جمال به غير با شرايط مندرج در قرارداد اجاره صادر و اعلام ميگردد مهلت انتقال رسمي منافع شش ماه از تاريخ قطعيت حكم مي باشد رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با قوانين وموازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضايي و شعبه: مجتمع شهيد بهشتي شعبه 11

الف: كلاسه پرونده:            11

ب:‌خواهان :‌زهرا

خوانده : خانم كنيز رضا آقايان مهدي , هادي , مريم ,‌ الهام , و شركت بيمه آسيا

ج: موضوع : مطالبه ديه ناشي از تصادفات رانندگي

د: گردشكار: در پرونده كلاسه 467-83 ش3 كيفري كه به صدور رأي انجاميده و آقاي برات محكوم به قتل و ايراد صدمه بدني غير عمدي بر اثر بي احتياطي در رانندگي نسبت به 41 نفر مي شود كه حسب نظر كارشناسي تصادفات علت حادثه خواب آلودگي راننده و در نتيجه عدم توجه به جلو اعلام شده است كه با توجه به فوت راننده مقصر باستناد ماده ششم قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوف تعقيب وي صادر و اعلام مي گردد اولياء‌مقتولين و نيز مجروحين حادثه در اين رأي مجاز به اقامه دعواي حقوقي عليه ورثه شناخته شده اند كه در همين راستا خانم زهرا با ارائه دادخواستي عليه ورثه به انضمام شركت بيمه آسيا مطرح مي نمايد.

دادگاه در وقت مقرر تشكيل مي شود و خواهان و خوانده رديف اول و نماينده حقوقي شركت بيمه آسيا تشكيل مي شود از طرف خوانده لايحه اي واصل مي شود و خواهان اظهار مي دارد كه هم ماشين بيمه بوده  وهم مسافرين طبق مندرجات در بليط بيمه بوده اند پس بيمه مي بايست خسارات ما را بپردازد در مقابل شركت بيمه آسيا به توسط نماينده خود اظهار مي دارد كه همانطور كه در لايحه آمده اس و مختص اينكه ايراداتي بر اين دعوا وارد استك 1- ايراد عدم ارائه دال بر اثبات رابطه دعوي حاضر با اين شركت از جمله بيمه نامه 2- ايراد عدم سمت خواهان خواهان محترم نه بيمه گذار شركت مي باشد و نه مقصر حادثه تا به دليل رابطه بيمه اي وقراردادي نسبت به طرح دعوي عليه شركت اقدام نمايد. 3- ايراد عدم توجه دعوي : ‌با توجه به اينكه درحادثه واقعه مقصر حادثه فوت نموده است چنانچه خواهانها ادعايي داشته باشند مي بايست عليه ورثه طرح دعوي نمايند و سپس از احراز محكوميت مقصر و صدور رأي مبني بر تعيين ديه متعلقه به اين شركت مراجعه نمايند و شركت بيمه پس از ارائه بيمه نامه و ساير مدارك مقتضي تا حداكثر سقف تعهداتو رعايت مقررات و ضوابط بيمه اي و قانوني نسبت به پرداخت خسارات اقدام نمايد . 4- لزوم قاعده نسبي ظرفيت مجاز طبق مقررات قانوني تعهد شركت هاي بيمه نسبت به افراد خارج از وسيله نقليه نامحدود و نسبت به افراد داخل وسيله نقليه محدودبه ظرفيت مجاز است باتوجه به عدم رعايت ظرفيت مجاز شركت بيمه به نسبت ظرفيت غير ماز از مبلغ خسارت كسر مي نمايد چرا كه شركت بيمه به همان ميزان حق بيمه دريافت مي نمايد , ضمناً سهم عدم رعايت ظرفيت مجاز است چرا كه اين امور خطر و ميزان ريسك را بالا ي برد نه اينكه تعدادي از افراد به دليل سالم بودن و عدم شكايت از اين قاعده پرونده را  مستثني نمايند سقف تعهدات محدود به ظرفيت مجاز مي باشد و مازاد آن بر عهده وراث مقصر حادثه مي باشد.

دادگاه پس از استماع اظهارات فوق ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير رأي خود را صادر مي نمايد.

بسمه تعالي – رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم زهرا به طرفيت خانمها كنيز رضا , مهربان , مريم , الهام  و آقايان مهدي و هادي فرزندان برات و شركت بيمه آسيا به خواسته مطالبه ديه ناشي از تصادف اتوبوس شماره ...... با توجه به دادنامه 492-13/3/83 شعبه سوم دادگاه عمومي گناباد و اعلام شركت بيمه آسيا به اينكه 48 نفر از مسافرين اتوبوس تحت پوشش بيمه اي آن شركت قرار داشته اند و بارد ايرادات شركت بيمه آسيا راجع به عدم ارائه مدارك دال بر رابطه شركت خوانده بادعوي حاضر به لحاظ اينكه مندرجات پرونده كلاً حكايت از اين ارتباط مي نمايد و نيز ايراد عدم سمت خواهان در طرح دعوي عليه شركت به لحاظ اينكه اساساً تعهدات شركت تعهد نسبت به اشخاص ثالث مصدوم در حوادث است و هرچند بيمه گذار شخص ديگري باشد خللي به اين تعهد وارد نمي سازد همچنين ايراد عدم توجه دعوي بهشركت به لحاظ اينك اعلام ميزان ديه الزاماً نبايد از طرف محاكم كيفري صورت پذيرد و هر شخصي جهت احقاق حقوق مالي و غير مالي خود حق مراجعه به محاكم حقوقي را دارد رأي وحدت رويه شماره 563-28/3/70 هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم خروج موضوعي از پرونده مطروحه دارد و رعايت تشريفات پرداخت غرامت از طرف شركت بيمه شامل تقاضاي ذينفع , تسليم مدارك واسناد و اصل برش بيمه نامه ناظر به اخذ بيمه بصورت مستقيم از شركت بيمه بوده و نافي حقوق اشخاص در مراجعه به محاكم دادگستري نمي باشد لذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص داده به استناد دادناه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي گناباد و مواد 438 و442 ق م 1 حكم به محكوميت شركت بيمه آسيا به پرداخت 12 درصد ديه كامل بابت شكستگي استخوانهاي ترقوه چپ و زند زيرين ساعد چپ د رحق خواهان صادر و اعلام مي گردد و با توجه به اينكه خودرو بيمه بوده است مسئوليتي متوجه ساير خواندگان ورثه مرحوم برات هومو پيما نبوده به استناد مواد1257 قانون مدني و 197 قانون آئين دادرسي مدني دعوي نسبت به ايشان محكوم به بطلان است رأي صادره ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان است.

رئيس شعبه 11 دادگاه حقوقي مشهد

شيعه علي

نظر كارآموز: راي صادره مطابق با قوانين وموازين شرعي صادر گرديده است .

فصل گزارشات

حقوقي در دادگاه تجديد نظر

استان خراسان رضوي
دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده 84/1340 /   14 تجديد نظر 

ب : تجديد نظر خواه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

تجديد نظر خوانده : محمد حسين 

ج : موضوع : داوري

د : گردشكار:

پرونده كلاسه فوق در دادگاه تجديد نظر در بدايت امر حكايت از اين دارد كه دانشگاه در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي خود را در خواست نموده است و آقاي حسين سماعي را به عنوان نماينده قانوني خود به دادگاه معرفي مي نمايد و پيوست دادخواست تجديد نظر خواهي خود را اوراق و مدارك ذيل را نيز تقديم مي نمايد .

يك يرگ اظهارنامه كه توسط تجديد نظر خواه براي تجديد نظر خوانده تاريخ 2/3/84 فرستاده شده و بدون جواب باقي مانده و به اين جمله اكتفا شده است كه (( بسمه تعالي رويت شده )) محتواي اظهارنامه تلخصا به اين شرح است كه تجديد نظر خواه اعلام شده كه مطابق قرارداد مدني في مابين مي بايست در صورت بروز اختلاف موضوع بايد به راي داوري ارجاع شود لذا از مخاطب درخواست شده كه دعوا و اختلاف ادعائي خود را از طريق داوري بدائتنا طرح نمايد .علاوه بر اظهارنامه فوق الذكر يك برگ چك و صورتجلسات كه به عنوان دليل پرداخت وجه ادعائي تجديد نظر خوانده كه به عنوان خواهان مرحله بدوي بوده و حاكم نيز شده است ارائه شده است و همچنين قرارداد اجاره تنظيمي في مابين كه بند 3 آن چنين انشا شده است .

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين موضوع در كميته اي مشتكل از نمايندگان دانشگاه و يك نفر از نمايندگان موجر و يك نفر مرضي الطرفين بررسي و رفع اختلاف خواهد شد و راي صادره براي طرفين لازم لاجرا مي باشد و در صورت عدم پذيرش از طريق مراجع قانوني ذيربط تعقيب خواهد شد .

راي كه مورد تجديد نظر خواهي واقع شده است به اين شرح مي باشد .

احكام 113/663-19/5/84 

راي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي حميد رضا نيكفر فرزند محمد به وكالت از طرف آقاي حسين فرزند عباسعلي به طرفيت دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار به خواسته 1- صدور قرار تامين خواسته فوري 2- مطالبه مبلغ شانزده ميليون و پانصد و هفتاد و دو هزار وهشتصد شصت ريال اجور معوقه به علاوه خسارات تامين و تاخير تاديه و خسارات ناشي از دادرسي به شرح دادخواست كه نسبت به تامين خواسته هاي فوري خواسته با توجه به اينكه دادگاه 15% خواسته را بعنوان خسارت احتمالي تعيين و خواهان نسبت به توديع آن اقدام نكرده است در خواست مردود اعلام مي گردد و نسبت به اصل خواسته كه در جلسه اول وكيل خواهان درخواست خود را افزايش داده مطالبه مبلغ سي و سه ميليون و ششصد و نود هشت هزار ريال مي شود بابت كسري 22 ماه اجاره بها از تاريخ 1/5/1382 تا مورخه 1/3/84 و نيز مطالبه مبلغ سي و سه ميليون و نهصد و پنج هزار ريال بابت افزايش اجاره بها از تاريخ 1/5/1382 تا مورخه 1/3/1382 و نيز مطالبه مبلغ و سه ميليون و نهصد ينجاه هزار ريال بابت افزايش اجاره بها از تاريخ 1/8/1383 تا مورخه 1/3/1384 كه طبق توافق بين طرفين مبنائي نرخ تورم بايد بر اجاره اضافه شود و نيز هزينه هاي دادرسي و تمبر مالياتي و كالتنامه و بر مبناي افزايش خواسته ابطال نموده و خواسته نيز ناشي از يك منشا بوده است با عنايب به محتويات پرونده و اينكه موضوع اختلاف خواهان و خوانده اينگونه است كه خواهان را در حد خوابگاه به خوانده اجاره مي دهد و اجاره آن نيز بين طرفين توافق مي شود چون دانشگاه آزاد ماليات بر اجاره خوابگاه دانشجويي را بايستي ساليانه پرداخت كند در همان ابتدا از مبلغ اجاره واقعي كسر مي شود و مابقي آزاد بعنوان اجاره در قراداد قيد نموده و قراداد قيد نموده و قرار بر اين مي شود كه ماليات بعهده دانشگاه آزاد مي باشد يعني در واقع از اجاره كسر شده و در طول سال به اداره دارائي پرداخت شد لكن مستاجر در زمان پرداخت اجاره ماهيانه مبلغ ماليات را محاسبه و از اجاره اي كه بايد به موجر پرداخت كند كسر مي كند كه اين امر باعث مي شود ماليات دو مرتبه از اجاره كسر شود يكي ابتدا از جاره كسر شده و قرار داد با محاسبه كسر ماليات نوشته شده و مرتبه دوم در زمان پرداخت اجاره ماهيانه كسري مي شود كه اين موضوع در حكم شماره 266/1960 مورخه 28/12/82 شعبه ششم دادگاه عمومي نيز ثابت شده و حكم صادره قطعي است و همين ميلغ كسر مالياتي را از تاريخ 1/8/81 تا مورخه 1/8/81 تا مورخه 1/582 به نفع خواهان راي داده است و با توجه به لايحه دفاعيه دانشگاه آزاد كه اقرار نموده اجاره خواهان را پرداخت و مبلغ ماليات را نيز از اجاره كسر كرده است كه اين موضوع بر خلاف قرار داد بوده  تا توجه به نامه شماره 9061/901 –10/3/82  اداره دارائي كه ماليات ماهيانه سالهاي 82و83 ميلغ دو ميليون و هفتصد و سي نه هزار وپانصد و هشتاد و چهار ريال محاسبه شده است و با توجه به نحوه دفاعيات نماينده حقوقي دانشگاه كه پاسخ آن راي استنادي ذكر شده است و با توجه به اينكه طبق قرداد طرفين بند چهارم مدت اجاره پنج سال است كه اجاره بها 2 سال در قراداد قيد شده و براي سالهاي بعد اجاره طبق افزايش نرخ تورم استعلام شده از بانك مركزي افزايش مي يابد كه دادگاه با استعلام نرخ تورم مسكن در سال 1383 و 1384 جهت محاسبه افزايش اجاره حسابرسي تعيين و حسابرسي تعيين و حسابرسي بر مبناي افزايش تورم و محاسبه كل اجاره بها تعيين شده براي سالهاي قبل براي مدت هفت ماه از تاريخ پايان سه سال اول قرداد تا زمان مطالبه مبلغ سي دو ميليون و بيست پنج ميليون و بيست و پنج هزار ريال محاسبه نموده است .

لذا دعوي خواهان به نسبت مبلغ شصت ميليون و دويست و هفتاد هزار و هشتصد و چهل و هفت ريال بابت كسر اجاره پرداختي در مدت 22 ماه و نيز مبلغ سي و دوميليون و بيست و پنج هزار ريال بابت افزايش اجاره از تاريخ 1/8/83 تا مورخه 1/3/84 كه بر مبناي نرخ تورم 3/18% افزايش پيدا كرده لگن خوانده اجاره را برمبناي همان نرخ قديم پرداخت مي كرده است وارد است مسنتد به مواد 198و515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را جمعا به پرداخت نود و دوميليون و دويست و نود و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و هفتصد و نود و يك هزار و چهارصد ريال هزينه دادرسي و نيز حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانون وكلا در حق خواهان محكوم مي نمايد و نسبت به مبلغ مازاد با توجه به اينكه وكيل خواهان افزايش اجاره را بر مبناي نرخ تورم 4/19 محاسبه كرده و در صورتي كه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي 3/18% بوده است دعوي خواهان در اين قسمت وارد نيست و راي به رد دعوي صادره در خصوص خسارت تاخير تاديه با توجه به اينكه موضوع خواسته اجاره هاي ماهيانه كسري آن بوده و از زمان مطالبه تا زمان صدور حكم تغيير فاحشي در شاخص قيمتها ثابت نيست شرايط ماده 522 قانون آئين دادرسي در امور مدني احراز نمي گردد و وراي به رد دعوي صادر و اعلام مي گردد راي صادره در حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در مركز استان است .

ملازاده – رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي سبزوار

وكيل تجديد نظرخواه لايحه اي نيز علاوه بر دادخواست با مضمون آن تقديم دادگاه مي نمايد 

دادگاه تجديد نظر استان خراسان شعبه 14 كه متصدي رسيدگي به دادخواست تجديد نظر خواهي است در تاريخ 4/8/84 تشكيل جلسه اي مي دهد و پس از مشاوره با همديگر و ديگر قضات به صورت معاضدتي و ارشادي با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مشاره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد .

راي دادگاه

دعوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار بنمايندگي آقاي حسين سماعي بطرفيت آقاي محمد حسن با وكالت آقاي حميد نيك فرما مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت بدادنامه... صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي سبزوار در پرونده ....  توجها به اوراق و محتويات پرونده امر و عنايتا به دادخواست تقديمي از ناحيه تجديد نظر خواه تجديد نظر خواهي وارد بنظر ميرسد , زيرا همانطور كه تجديد نظر خواه در لايحه تقديمي در جلسه مورخه 3/3/84 و نيز درخواست تقديمي در اين مرحله عنوان نموده ضرورت داشته است تجديد نظر خوانده به حكم : المومنين عند شروط هم بدوا طبق بند 3 قرداد تنظيمي في مابين اقدام مي نمود , مراجعه به محاكم قضائي طبق ماده 463 قانون آ. د . م . دادگاههاي عمومي و انقلاب زماني است كه شخصي معيني به داوري انتخاب شود ولي آن شخص نخواهد يا نتواند بدادگاه مراجعه نمايد طبق ماده 481 قانون مزبور در دو مرحله داوري از بين مي رود 1- بار ضايت كتبي طرفين 2- فوت يا حجر يكي از طرفين دعوي , از اين ماده چنين استفاده مي شود كه تا داوري از بين نرفته بايستي براساس آن عمل شود عليهذا با توجه به مراتب فوق راي تجديدنظر خواسته مخدوش بوده به تجويز صدور ماده 358 قانون آ. د . م . دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض مي گردد . دعوي تجديد نظر خوانده به كيفيت مطروحه قابليت رسيدگي را ندارد به استناد ماده 20 قانون مارالذكر و ماده 10 قانون مدني قراداد دعوي تجديد نظر خوانده صادر و اعلام مي گردد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي مستشاران دادگاه  

محمد حسن بياتي         جواد ميرزائي         سيد محمد محدث

نظر كار آموز : 

راي صادره مطابق با قوانين وموازين شرعي صادر گرديده است .                             
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